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  چكيده  
سنت و شيعه اين مطلب در منابع اهل» الخلفاء الراشدون«با بررسي در پيشينه اصطلاح 

برخوردار است، به عبارتي گردد كه اين اصطلاح، در منابع سني از وجهه بيشتري دريافت مي
سنت بيشتر است، زيرا اكثر ايشان آن را بنابر مصالح نمود آن در ميان دانشيان و عالمان اهل

اي خويش به نفع خود گرفته و بسياري از مباني اعتقادي خويش را بر اساس آن استوار فرقه
نظر دانشمندان شيعي و اند. اين اصطلاح به معني امروزين آن، چنانكه مد ساخته، سامان داده

زمان بدين سني است [يعني خلفاي اربعه ابوبكر، عمر، عثمان و اميرمؤمنان علي(ع)] در آن
شكل و معنا رواج نداشته است. منشأ اين اصطلاح در روايتي از پيامبر رخ نموده كه تنها 

ي اساريه است و در ديگر طبقات به جهت محتواي مصلحتي و فرقهبنراوي آن عرباض
معروف به مبغضين امام علي و  تعداد روات آن افزون يافته كه تقريبا اكثر آنها اهل شام ـ

بيت ـ هستند. اين پژوهش به دنبال آن است كه با بررسي نقدي نسبت به اسناد و طرق اهل
سنت و شيعه وارد شده، مصاديق صحيح آن را بنابر منابع فريقين بيابد و نظر  متعدد كه از اهل

سنت باره را به چالش بكشاند و بيان كند كاربست اين اصطلاح در منابع اهلر در اينمشهو
اند، از اساس بر پايه خطا كه برخي نظريات اصولي يا فقهي خود را بر پايه آن سامان داده

  صورت پذيرفته كه براساس حديثي موضوع بنا گرديده است.

  واژگان كليدي

  .ساريهبنعرباض، ات، امامان معصومخلفاي راشد، خلفاي اربعه، اجتهاد
  

                                                 
 (س)دانشگاه حضرت معصومه ثيعلوم قرآن و حديارگروه استاد 

 mohsenrafaat@gmail.com 
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  طرح مسئله
اصطلاح  شودمي يافتيكي از اصطلاحاتي كه در متون ديني و تاريخ اسلامي به وفور 

در نگاه آميخته كه چنان با متون ديني درنگاه  نخستيناست. اين اصطلاح در » خلفاي راشدين«
ي اعم از شيعه و سني، مستقيما به سمت خلفاي اربعه يعني ابوبكر، عمر، عثمان و امام هرشخص
صطلاح توان دريافت اود. اما با دقت در منابع شيعه و به ويژه سنيّ ميشسوق داده مي )علي(ع

در زمان پيامبر يا پس از آن بدين شكل كه رواج دارد، وجود نداشته و آنچه به » خلفاي راشد«
باور امروزين، استحكام بخشيده، تلقي نادرست و گنجاندن ناصحيح مفهومي در متون ديني 
است كه سبب شده مفهوم در مصداق واقعي خود خوش ننشيند، در نتيجه اين باور ناصحيح 

سنت شده است. حتي برخي مباني و استوار ساختن بسياري از مباني اعتقادي اهل سبب ايجاد
اند پس اقوال و يافتهسنت بر پايه اين باور كه خلفاي راشد چون هدايتاصولي و فقهي اهل

  يشان نيز حجت و قابل استناد است.افعال و سيره ا
بيين نشود، بديهي است چنان چه كيفيت ورود اين اصطلاح به مباني شرعي و اعتقادي ت

كه پيكره مذاهب اسلامي دچار خدشه و آسيب گردد، زيرا گاهي پايه يك اعتقاد بر اساس يك 
عقلي ـ روايي نداشته و سبب ايجاد تنش در  گردد كه چه بسا هيچ پشتوانهروايتي بنا مي

گرفته از اعتقادات ديگر نيز خواهد شد. اصطلاح خلفاي راشد كه از معناي لغوي خود فاصله 
سنت وارد ساخته و سبب شده آن دست اصطلاحاتي است كه اين ضربه را بر پيكره مباني اهل

آثاري اعتقادي، اصولي و فقهي را به خاطر قبول آن براي ايشان مترتب سازد. بديهي است تاييد 
  را در اين باب در پي خواهد داشت.آن، ثمرات و يا مضراتي 

د، بررسي اين مطلب است كه اصطلاح خلفاي راشد از كنآنچه پژوهش حاضر دنبال مي
چه زماني وارد حوزه متون ديني و اسلامي شده است؟ سردمداران واقعي اين رويداد چه 

اند؟ حديث منسوب به پيامبر كه اين اصطلاح از آن تراوش كرده، آيا قابل استناد كساني بوده
يا متن روايت از استحكام لازم است؟ اسناد و طرق روايت تا چه حد قابل قبول است؟ آ

  ت تطبيق اين اصطلاح را دارند؟حديث، چه كساني قابليرخوردار است؟ با توجه به تاريخ و ب
اين پژوهش در صدد پاسخگويي به اين سؤالات است كه براي پاسخ، پس از بررسي 

دي و سنت و بررسي سنپيشينه و تاريخچه كاربست اين اصطلاح، به كندوكاو در روايات اهل
اصلي خلفاي راشد را پي گرفته متني آن پرداخته و با ديدگاهي نقدي به روايات شيعه، مصداق 

 است.
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  بررسي پيشينه و تاريخچه كاربست اصطلاح. 1
است. » رشد يرشد«اسم فاعل از » راشد«جمع خليفه و » خلفا«مركب از » خلفاي راشد«

 در جايگاه ديگري دانسته را جايگزين و قرارگرفتنمعناي لغوي خليفه  فراهيدي
نيز همين معنا را ذكر كرده و هاء را براي مبالغه  طريحي )267، ص4، ج1409(فراهيدي، است.
اند كه نقيض گمراهي در معناي لغوي راشد نيز آورده )689ص، 1، ج1408داند.(طريحي، مي

معناي  زبيدي نيز در )175، ص3، ج1405منظور، ؛ ابن242، ص6،ج1409است.(فراهيدي، 
)و در مورد 453، ص4، ج1414زبيدي، »(راشد أصاب وجه الٔامر والطریق، فهو رشید و«نويسد: راشد مي

- گري مياند كساني هستند كه به طريق حق و صواب هدايتائمه راشد نيز گفته

  )180، ص2، ج1408كنند.(طريحي،
هستند كه به طريق  توان چنين گفت: جانشينانيرا مي» خلفاي راشد«بنابراين معناي لغوي 

ْلمَُوا أَنَّ «اند: كنند. در قرآن نيز راشدون چنين توصيف شدهاند يا هدايت ميحق هدايت شده وَ ا
 َّ لیَْكمُ الإْيمانَ وَ زَی ِٕ

َّبَ ا َ حَ َّ ْ وَ لکنَّ ا ِ لوَْ یطُیعُكمْ في کثيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لعََنِتمُّ َّ كمْ رَسُولَ ا لیَْكمُ الْکفْرَ وَ الفُْسُوقَ  قُلوُِكمْ  نهَُ فيف
ِٕ
هَ ا وَ کرَّ

اشِدُون    )7جرات:ح»(وَ العِْصْیانَ أُولئِک همُُ الرَّ
)؛ 186بقره:( رَْشُدُون)، 38و29افر:غ( رَشاددر قرآن از ماده رشد، نيز به كار برده شده است: 

نيز در ادامه معتقد  منظورابن )21، 14، 10جن:؛ 24و10(كهف: رَشَدا)؛ 66كهف:و  6(نساء: رُشْد
  .)175، ص3، ج1405منظور، (ابنخلفاي اربعه همان راشدين هستنداست 

لذا هركه  ،منظور اين اصطلاح گرچه مخصوص ائمه چهارگانه بودهبنابراين بنابر نظر ابن
در » خليفه«مسير و روش خلفاي اربعه را طي كند مشمول اين اصطلاح خواهد شد. واژه 

خلفاي «مات پيامبر و نيز عصر ايشان وجود نداشته، چه رسد به عبارت مصاديق اربعه در كل
علامه عسكري در اين باره معتقد است: لفظ خليفه آنچنان كه معناي اصطلاحي دارد در . »راشد

قرآن و حديث نبوي و محاورات مسلمانان و احاديث در عصر نخستين اسلامي به كار گرفته 
از اين رو چنانچه در اكم اسلامي به خود گرفت...م معناي حنشد، تا اين كه در عصر خليفه دو

شود، وصف احاديث منسوب به پيامبر لفظ خليفه يافت شد يقين به عدم صحت آن مي
، 2، ج1410ر.ك: عسكري، عصر امويان و عباسيان ساخته شد( راشدين نيز به همين معنا در

اين اصطلاح ويژه خلفاي اربعه بوده سنت بوده اين است كه اما آنچه مورد نظر اهل. )234ص
  و منشأ آن يك روايت است كه مورد بحث اين پژوهش است.

  سنتكاربست اصطلاح در منابع اهل .1-1
در منابع قرن سوم )براي نخستين بار ضمن روايتي از پيامبر(ص» الخلفاء الراشدون«اصطلاح 

مورد استقبال قرار گرفته و سنت سنت ثبت شده است. روايت مزبور در اغلب منابع اهلاهل
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امع ترمذي، تر اين روايت نخستين بار در مسند احمد، جپيوسته نقل شده است. با بررسي دقيق
ماجه نقل شده و سپس به منابع ديگري چون مستدرك حاكم انتقال پيدا سنن ابوداود، سنن ابن

كه اهل ساريه ـبناضيث تنها از يك راوي به نام عربكرده است. تمام طرق مربوط به اين حد
ليه دار شدن عـ نقل شده و در طبقات بعدي به جهت مضمون حديث براي داعيهشام است

اند. اين اصطلاح ـ بيشتر و بيشتر شدهبه خصوص راويان شامي منش و رويكرد شيعه، راويان ـ
اند و سنت شده كه تمسكّ به سنتّ خلفاي راشد را جزء ضروريات دانستهچنان دستاويز اهل

حتي در كتب اصولي و فقهي خود به اين حديث مستمسك شده و بدان باورمند 
، 1، ج1418؛ بهوتي، 125،213، 106تا، ص؛ دويش، بي318، ص7، ج1973اند(شوكاني، شده
   )10، ص1409؛ اصبهاني، 413ص

گانه و از اين طريق سندي براي ادعاي صحتّ اجتهادات و تنزّه شخصيت خلفاي سه
  )45تا، صالجادري، بيي بر مذهب خويش زده باشند.(سعدوناند تا مهُر تأييدا كردهدست و پ

  كاربست اصطلاح در منابع شيعي .1-2
گاه اصطلاح الخلفاء الراشدون توسط برخي موجود نيست، اما اين حديث در منابع شيعي 

كوفي، اعثم اند.(ر.ك: ابننموده ثبتاند در كتب خويش شيعيان كه مذهب معناداري داشته
ي مأثور از ائمه، نيز نقل شده البته اين اصطلاح در روايات و ادعيه )21و  20، ص5، ج1411
؛ 559، ص4، ج1365بيت پيامبر هستند.(ر.ك: كليني، بنابر سياق، منظور خود اهلشك و كه بي

 )419، ص10، ج1408؛ نوري، 97و  79، ص6، ج1365؛ طوسي، 575، ص2، ج1413صدوق، 
  پاياني به تفصيل به اين مسئله پرداخته خواهد شد. در بخش

  اعتبارسنجي روايات دربردارنده اصطلاح. 2

  سنت. نقد سندي روايات اهل2-1
سنت چنانكه گذشت اين حديث با طرق متعدد در كتب متعدد اعم از مسانيد و سنن اهل

حنبل احمدبنت را در مسند خويش نقل كرده روايت شده است. نخستين كسي كه اين رواي
وي در پنج طريق اين روايت را نقل كرده  )270، ص1تا، جهـ است.(قمي، بي241متوفي

، 2تا، جهـ(ذهبي، بي255متوفيپس از وي دارمي  )127ـ126، ص4تا، جحنبل، بياست.(ابن
با يك طريق در سنن خود اين  )حنبل استي همان طريق دوم احمدبن؛ سند دارم536ص

 هـ275يا273متوفيماجه ابن )45ـ44، ص1، ج1349(دارمي،  ه،حديث را روايت كرد
ابوداود  )17ـ15ص  ،1تا، جماجة، بي(ابن با پنج طريق، )468، ص9، ج1404(عسقلاني، 
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و  )393، ص2، ج1410(سجستاني،  با يك طريق )591، ص2تا، ج(ذهبي، بي هـ،275متوفي
، 4، ج1403(ترمذي،  طريقبا چهار  )633، ص2تا، ج(ذهبي، بي هـ279متوفيترمذي 

   )150ـ149ص
سنت حديثي اهل اند كه در نهايت به ديگر كتباين روايت را در سنن خويش ثبت كرده

مستدرك حاكم و...(نيشابوري،  )180ـ178، ص1، ج1414حبان، حبان،(ابنمانند الصحيح ابن
؛ 114، ص10ا، جت؛ بيهقي، بي248، ص18تا، جو نيز ر.ك: طبراني، بي 97ـ95، ص1تا، جبي

راه يافت. متن روايت در در  )و...182، ص1، ج1409؛ هندي، 251ص، 2، ج1401سيوطي، 
  هاي مختلفي نقل شده است كه قدر متيقن آنها در ذيل آمده است:كتب به صورت

لَیَْناَ فوََعَظَناَرسولُ  )صالله( سَارِیةَ قاَل صَلىَّ لنَاَ رَسُولُ نِ عَنْ عِرْبَاض« َل  ّ الفَجْر ثمَّ أقْ لهََا  مَوْعِظَةً بلَِیغَةً ذَرَفتَْ  (ص)ا
َ رَسُولَ اللهِ كاَنَ هذِه مَوْعِظَة مُودع فاؤْصِناَ قاَلَ أوصِیكمُْ  هَْا القُلوبُ قُلنْاَ أوْ قاَلوُا  ْينُُ وَوَجِلتَْ م ةَ الٔا ا  بِتَقوَى الله والسّمْع والطَّ
لفََ  ُ نَّةِ الْ َّتيِ وسُ ِسُ ِلافا کثَِيرا فعََلیَْكمُْ  رََى بعَْدِى اخْ ْکَ  َّه مَنْ یعَش مِ یا فإن شَِ َ نَ المَْهْدِیينَّ وعَضّوا وإنْ كاَنَ عَبْدا  اشِدِ اءِ الرَّ

تِ لَیَْهَا بِالنوَّاجِذِ  َ دَ ْ كمُْ وَ مُ َّ دَثةٍَ بِدْ  إ ْ نَّ كلَُّ مُ ِٕ
َ الْأُمُورِ، فاَ ةٍَ ضَلاَ   »ةٌَ، وَ كلَُّ بِدْ

  در ادامه به بررسي سندي اين روايت خواهيم پرداخت.
/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25  

  . بررسي اسناد ترمذي1- 2-1
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  احمد بن حنبل. بررسي اسناد 2- 2-1

  
  ابن ماجه. بررسي اسناد 3- 2-1

  
 سند ابوداود. بررسي 4ـ1ـ2

دثنا ح ماجه است:ده كه سند شبيه اسناد احمد و ابنابوداود نيز اين روايت نقل ش در سنن
معدان، قال: حدثني حدثني خالدبن يزيد، قال:مسلم، ثنا ثوربنحنبل، ثنا الوليدبنأحمدبن

چون راويان پيش از اين . ساريةبنحجر قالا: أتينا العرباضعمروالسلمي وحجربنبنعبدالرحمن
  كنيم.اند از ذكر مجدد آنها خودداري ميبررسي شده
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 .  بررسي اسناد حاكم5ـ1ـ2

  در بررسي اسناد حاكم چند نكته قابل ملاحظه است:
ـ اسناد حاكم در واقع به خاطر تأخر زماني حاكم، همان اسناد محدثان پيش از او با 1

  واسطه هستند.
-محمدبن دثنا أبوالعباسح حنبل است، با دو واسطه:ـ سند اول حاكم سند دوم احمدبن2

دوري، صدق و ضبط او از سوي حاكم هـ، شاگرد عباس346ه الأصم متوفييعقوب(معروف ب
، 15، ج1413، ذهبي؛ 864ـ861، ص3تا، جتحسين و ثقه شمرده شده است(ذهبي، بي

اصمّ، از نظر نسايي و  ، استاد ابوالعباس)هـ271ري(متوفيالدومحمدبنثنا عباس )460ـ452ص
؛ 524ـ522ص ،12، ج1413، ذهبي؛ 580ـ579، ص2تا، ج، بيذهبي(است ثقه ديگران

  ).475، ص1ج 1415عسقلاني، 
بار از ك )هـ340متوفي( أيوببنالحسنبنالحسينأبوعبداالله )حدثنا( ـ سند دوم حاكم:3

، 15ج 1413ذهبي، ( رازينيشابوري و شاگرد ابوحاتماصحاب حديث، استاد حديث حاكم
هـ، در 277متوفي(مشهور به ابوحاتم رازي،  الحنظليإدريسمحمدبنثنا أبوحاتم )359ـ358ص

؛ 569ـ567، ص2تا، ج(ذهبي، بي التعديلوو مشهورترين كتاب وي الجرحسنت ثقه نزد اهل
؛ 53، ص2، ج1415؛ عسقلاني، 155، ص1413، ذهبي؛ 262ـ 247، ص13ج، 1413، ذهبي
الكلاعي، أبومحمد(معروف به  يوسف التنيسي بندااللهثنا عب )19، ص2تا، جبغدادي، بيباشا

شاگرد حديث ليث كه از نظر عجلي و بخاري ثقه و اثبت شاميان است، 
- (ليث ثنا الليث )549، ص1، ج1415، عسقلاني؛ 79، ص6، ج1404هـ،(عسقلاني، 218متوفي

، 8، ج1404، عسقلاني( الهادهـ و ثقه، استاد يزيدبن175، متوفيفهميعبدالرحمنبنسعدبن
الحارث عن بن إبراهيمالهاد عن محمدبنعن يزيدبن )48، ص2، ج1415، عسقلاني؛ 412ص
  .ساريةبنعمرو عن العرباضبن معدان عن عبدالرحمنبنخالد

  حنبل است و با سه طريق، با اين وسائط:سند سوم حاكم همان سند اول احمدبن ـ4
 عبدوس محمدبنأحمدبنأبوالحسن( العنبري محمد بن أحمدأبوالحسن )(حدثنا الف)
اني، سمع( هـ،347متوفيدارمي،  سعيدبنيا العنزي، شاگرد و مصاحب عثمان العنبري الطرائفي

سجستاني، (ال سعيدالدارمي بنثنا عثمان )59ـ58، ص17، ج1413؛ ذهبي، 57، ص4، ج1382
، 38، ج1415عساكر، (ابن طرائفيمحمد هـ، حافظ و معتمد، استاد احمدبن280متوفي
   )327ـ319، ص13، ج1413؛ ذهبي، 366ـ361ص

-  بن عيسى بن الحسن بنالمؤمل بن محمد أبوبكر( المؤملأبوبكرمحمدبن )وأخبرنا( ب)
 محمدبنثنا الفضل )24ـ23، ص16، ج1413ذهبي، ( هـ350متوفيالنيسابوري،  ماسرجس
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 ،1382ذهبي، ( نشده، صدوق اما غالي در تشيعهـ، طعني در مورد او وارد 282متوفيشعراني: (
   )358، ص3ج

- بنشهور به كاتب اليث، شاگرد معاويةالجهني، مصالحبنعبداالله( ثنا أبوصالح )قالا(ج) 

عن  )501، ص1، ج1415؛ عسقلاني، 440، ص2ج ،1382ذهبي،( صالح، صدوق اما كثير الغلط
هـ، ثقه و صدوق(ذهبي، 368متوفيالقطيعي(جعفر أبوبكرأحمدبن )وأخبرنا( صالحمعاويةبن

حنبل بنأحمدبنثنا عبداالله )146ـ145، ص1، ج1390؛ عسقلاني، 213ـ210، ص16، ج1413
  .حدثني أبي

  ـ سند چهارم حاكم همان سند سوم احمد است، با دو طريق:5
(ذهبي،  هـ،344متوفينيشابوري، (ثقه و استاد حاكم محمدالعنبريبنأبوزكريايحيى )(حدثنا

ثقه و  عبدي: سعيدبوشنجي (ابن إبراهيم العبديمحمدبنثنا أبوعبداالله )533، ص15، ج1413
؛ عسقلاني، 589ـ581، ص13، ج1413ذهبي، ؛ 659ـ657، ص2تا، ج(ذهبي، بي هـ.290متوفي
؛ 48، ص1تا، جعجلي، بي(ثقه و صدوق( النصيبيأيوببنثنا موسى )299، ص10، ج1404

   )400ـ398، ص60، ج1415عساكر، ؛ ابن135ص ،8، ج1371رازي، 
مسلم، مؤذن مسجد  هـ، روايتگر روايات وليدبن237متوفي( الدمشقيصالحبنصفوان )و(

؛ ذهبي، 322ـ321، ص8، ج1393حبان، ؛ ابن426، ص4، ج1371(رازي،  جامع دمشق و ثقه.
  .الدمشقيمسلمثنا الوليدبن )قالا( )438، ص1، ج1415؛ عسقلاني، 475، ص11ج، 1413
  ها:ماجه است با اين واسطهـ سند پنجم حاكم سند اول ابن6
- ابي شاگرد عمروبن( زيد التنيسيبنعيسىيعقوب ثنا أحمدبن محمدبنأبوالعباس )حدثنا(

اند و حتي او را دانند و بلكه روايات وي را مناكير خواندهسلمة، علماي رجال وي را قوي نمي
، 1382هـ است(ذهبي، 273متوفياند. وي نيز ضعيف معرفي نموده كذاب و وضاع حديث و

- أبيثنا عمروبن )43، ص1، ج1415، عسقلاني؛ 57، ص1، ج1404؛ عسقلاني، 126، ص1ج

دمشقي، حال رجالي وي اختلافي است، برخي وي را ضعيف و تنيسيابوحفص. سلمة التنيسي
؛ 263ـ262، ص3، ج1382ذهبي، ( هـ است214متوفياند. وي برخي وي را مشهور دانسته

  .العلاءبنعبداالله أنبأ )736، ص1، ج1415، ذهبي

  تحليل و بررسي اسناد. 2ـ1ـ2

  از اسناد گيرينتيجه .1ـ2ـ1ـ2
  توان چنين نتيجه گرفت:با بررسي اسناد ترمذي، احمد و ابوداود در طبقه دوم مي
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بلال ابي ابن در سه طريق،حجر عمروسلمي در يازده طريق، حجربنبنروايت عبدالرحمان
المطاع در يك طريق نقل شده است. در طبقات بعدي تعداد روات أبيبندر يك طريق و يحيي

سارية نقل شده است. بنبقه اول اين روايت تنها از عرباضشود. گفتني است كه در طبيشتر مي
راد راوي وجود در اصطلاحات حديثي شيعه و سني به حديثي كه در همه يا برخي طبقات انف

چون معناي اصطلاحي شاذ آن است به معناي لغوي) (داشته باشد، غريب يا مفرد مطلق يا شاذ
، 1424؛ حافظيان، 119، ص1400كه فردي ثقه روايتي در مقابل مشهور نقل كند.(نيشابوري، 

  )410، ص1ج
شده، و از اين  كه تنها راوي آن عمر گفته "انما الٔاعمال بالنیات"شود، مانند حديث گفته مي

، 1401حيث كه تمامي راويان آن از يك شهر خاص هستند مفرد نسبي هستند.(عاملي، 
؛ 127، ص1، ج1424؛ حافظيان، 160تا، ص، صدر، بي202، ص1422؛ ميرداماد، 111ص

ن اقسام چهارگانه حديث مشترك حكم حديث غريب ميا)95، ص1400نيشابوري، 
نيز از اين جهت كه تنها راوي آن عرباض است،  اين حديث )127، ص1390.(نفيسي، است

گيرد و به اين لحاظ كه همه روات آن شامي هستند مفرد مفرد مطلق، غريب يا شاذ نام مي
  نسبي است.

  . نكاتي پيرامون تنها راوي حديث يعني عرباض2ـ2ـ1ـ2
اسلم، اهل صفه، ساكن شام و در حمص نيز زندگي كرده ساريه از بنيبنعرباض

، 1415؛ عسقلاني، 184و183، ص40، ج1415عساكر، ؛ ابن551، ص19، ج1406ي، (مزّاست،
 )1239، ص3ق، ج1412عبدالبر، اند.(ابناهل شام از او بسيار روايت نقل كرده )399، ص4ج

مروان و فتنه زبير در حاليكه پيري فرتوت و سالخورده بود، بنوي در ابتداي خلافت عبدالملك
   )412، ص7تا، جسعد، بيابندر شام وفات يافت.(

سنت از عرباض تنها چهارده حديث [به نقل از پيامبر] نقل شده در كتب روايي اهل
روايات او بعضاً شاذ هستند  )128ـ126، ص4، جتاحنبل، بي: ابناست.(براي مطالعه بيشتر ر.ك

شنيده است: كند كه از پيامبر از جمله اينكه ابورهم سماعي به نقل از عرباض روايت مي
، تاحنبل، بيابن»(پروردگارا! به معاويه علم كتاب و حساب عطا كن و او را از عذاب حفظ كن«
تا جايي كه جستجو شد بخاري و مسلم دو  )1420، ص3، ج1412عبدالبر، ؛ ابن127، ص4ج

اند، اما صاحبان سنن از وي سنت در صحيحين از وي حديثي نقل نكردهاهل محدث بزرگ 
؛ 93، ص2، ج1348؛ نسايي، 141، ص5؛ ج150، ص4، ج1403(ترمذي، اند.ي نقل نمودهروايات



  21ياپي، پ1396 پاييز و زمستان اول،، شمارة يازدهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي     38 

 

، 1410؛ سجستاني، 767، ص2؛ ج17ـ15، ص1تا، جماجه، بي ؛ ابن37، ص6؛ ج145، ص4ج
  )393، 44، ص2؛ ج526، ص1ج

- يا عمروبنعبسه (يا عمروبن عتبةعمروبنربُع اسلام است،  خودعرباض ادعا كرده كه 

گويند هر دو اين ادعا را سنت ميچنين ادعايي كرده، اين در حالي است كه اهل نيز )عنبسه
، 40، ج1415عساكر، ابناند.(دانيم كداميك پيش از ديگري اسلام آوردهاند، حال نميكرده
، 7، ج1404؛ عسقلاني، 421، ص3، ج1413؛ ذهبي، 551، ص19؛ مزي، ج185ص
 كه چنين ادعايي را كرده ابوذرغفاري است.سي ك نخستينرسد . به نظر مي)158ـ157ص

، 9، ج1408؛ هيثمي، 342ـ341، ص3تا، ج؛ نيشابوري، بي83، ص16، ج1414حبان، ر.ك: ابن(
  )327ص

ساریة: ما كان نأعطى معاویة المقداد حمارا من المغنم، فقال  العرباض« :يا در مورد او نقل شده است كه
ذه، ولا  أن یعطیک،  ، فردهلک أن تأ ک في النار تحم   )422، ص3، ج1413ذهبي، »(ٔني 

ض، فكان یدعو: اللهم کبرت سني و وهن عظمي، نعن العرباض« :يا اين روايت ساریة، وكان يحب أن یق
لیه دواج  ض إذا أ بفتى شاب من أجمل الناس، و د دمشق أصلي وأدعو أن أق ینا أ یوما في مس ضني إلیک، قال: ف فاق

ن أ قال: قل: اللهم حسن العمل وبلغ الٔاجل، فقلت: من أخضر ي تدعو به قال: فقلت: کیف أدعو  ، فقال: ما هذا ا
دا ين، ثم التفت فلم أر أ سلّ الحزن من صدور المؤم ي  رحمک الله؟ قال: أ رتباییل ا ، 5، ج1410ذهبي، »(أنت 

  .)484ص
رسد عرباض و ديگر كتب روايي به نظر مي بنابر روايات رسيده از عرباض در مسند احمد

سازي كند به ساختن احاديثي در منقبت خود و ديگران همّت براي اينكه براي خود شأن
د در نقل ت دروني، داراي تفرّبه علاوه اگر حديثي به رغم برخورداري از صحّ گمارده است.

نيز بايد از آن مطلع باشند، باشد، يعني به رغم برخورداري از متني كه بر اساس عادت ديگران 
توان به آن استناد تنها يك راوي آن را نقل كرده باشد، دچار ضعف بيروني شده و نمي

اء لم نورث درهما و دینارا«نظير حديث )319، ص1386نمود.(نصيري،  كه تنها ابوبكر » نحن معاشر الٔان
  )143، ص2، ج1410آن را نقل كرده است.(عسكري، 

  ات. ضعف رو3ـ2ـ1ـ2
چنانكه در شرح حال مختصر روات گذشت اكثر روات بنا به گفته رجاليون داراي ضعفي 

  خاص هستند:
شود، قطان سلمي كه اكثر طرق به او ختم ميوليد مدلس، ابنبناز سند اول ترمذي، بقية

-نبول الحال بودنش، از سند دوم: ثورحديث او صحيح نيست به دليل مجه«گويد: فاسي مي
كرد. در را به دل داشت و در مجالس سبّ امام شركت مي )مذهب كه بغض علي(عقدرييزيد 
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صالح به خاطر بازي ي در نقل هر حديثي نداشت، معاويةبنمهدي، اباياسناد احمد سند اول: ابن
-مسلم از دوستداران بنيز شهر بيرون كردند، سند سوم وليدبنبا ادات لهو اهل حمص او را ا

مرسلات و مناكير، سند  دليس و التسوية كه احتجاجي به حديث او نيست و دارايالت، كثيراميه
بوده و از اسناد  حارث كه ناقل مناكيربنابراهيمكثير كه مدلسّ بوده و محمدبنبنپنجم يحيي

  را ضعيف شمرده است. حزم اوعلاء كه ابن بنماجه سند اول، عبداهللابن
اش مشخص نيست، به قطان معتقد است حال رجاليابنالمطاع كه أبيبنهمچنين يحيي

كند چون ملاقاتي ميان يحيي و علاوه كه دحيم گفته است يحيي از عرباض مرسل نقل مي
ماجه و حاكم همان افراد بالا حضور ت. در ديگر اسناد احمد، ابنعرباض صورت نگرفته اس
زيدتنيسي و بنعيسياحمدبن خن رفت، در آخرين سند حاكم،شان سدارند كه از حال رجالي

  اند.تنيسي نيز كذاب و وضاع شناخته شدهسلمةأبيعمروبن
با توجه به آنچه گفته شد جداي از ضعف خود عرباض تنها راوي حديث، در تمامي 
طرق و اسناد چه در طبقه اول و چه در طبقات بعدي حداقل يك راوي با ضعفي خاص وجود 

  دارد.

  ات اصلي. خصوصيت مهم رو4ـ2ـ1ـ2
 عرباض، ـ1ه عبارتند از: چهارده تن از روات اصلي روايت اهل شام يا حمص هستند ك

 شامي،عمروسلمي بن عبدالرحمن ـ4حمصي،  حجرحجربن ـ3دمشقي،  المطاعابيبنيحيي ـ2
- محمدبن ـ8حمصي، معدان خالدبن ـ7 حمصي،حبيبضمرةبن ـ6 علاءحمصي،بنعبداالله ـ5

 دمشقي،صالحبنمعاوية ـ11 دمشقي، مسلموليدبن ـ10 سعيدحمصي،بحيربن ـ9 دمشقي،ابراهيم
  حمصي.الوليدبنبقية ـ14 دمشقي، سلمةأبيبنعمرو ـ13 يزيدحمصي،ثوربنـ 12

اند، اهل  هر كدام از اين افراد جداي از ضعف رجالي كه علماي رجال بدان تصريح نموده
هستند. ياقوت در  )امية و مبغضين امام علي(عمعاويه و بنيحمص، شهر دوستداران شام و 

ن یفسدان العقل «نويسد: مورد شام خصوصا حمص مي ربتها ال ومن عجیب ما تامٔلته من أمر حمص فساد هوائها و
ليّ، رضي الله عنه، بصفين مع معاویة كان أهل حمص وأکثرهم تحر  لى  هم المثل، إن أشد الناس  لیه وجدا في حتى یضرب بحماق یضا 

لاة الشیعة حتى إن في أهلها کثيرا ممن رأى مذهب النصيریة وأصلهم  حربه، فلما انقضت تلک الحروب ومضى ذلک الزمان صاروا من 
لى الصواب ه  س لهم زمان كانوا ف يرا فل سبون السلف، فقد التزموا الضلال أولا وأ ن  ة ا ، 4، ج1399حموي، »(الامام

  )304ص
اهل شام نيز داراي خصوصياتي است، از جمله اينكه در احاديث اهل شام كينه و  احاديث

اش با شيعه در مورد تيميه به خاطر تعصب عنادگونهشود. ابنديده مي )بغض نسبت به علي(ع
در نظر اهل علم روايات اهل مدينه، سپس اهل بصره و سپس اهل «نويسد: اينگونه احاديث مي
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ث است، اما احاديث كوفيان به كثرت دغل و عدم سلامت از علل ترين احاديشام صحيح
سنت اهل گري است و شيعه نزد بيشتر محدثين اهلمشهور است زيرا تفكر غالب آنها شيعه

-اند، اما احاديث شاميان صحيحساخت و پرداخت حديث و اهل دغل و خلل در احاديث بوده

معاويه و آل مروان، ائمه خوبان فارغ  ترين احاديث است، زيرا روات اهل شام از مدرسه
ي معاويه كه بر مصلحت اسلام و نشاندهاند، نزد ابوهريره راوي امويان و دستالتحصيل شده

  )50، ص1398حسني، معروف»(مسلمين حريص و در امور ديني محتاط بود.
دهنده اين است كه كاركرد مدرسه معاويه به خوبي در فارغ تيميه نشانسخن ابن

توان عرباض و ديگر روات اين سند حديث را از جمله فارغ تحصيلان نمايان شد و ميال
  التحصيلان مدرسه اموي دانست.

-رسد لقاي راوي نزد اهل شام بيهاي حديث شاميان اينكه به نظر مياز ديگر ويژگي

كنند روايت ميپروا اند بياهميت است به عبارتي ديگر شاميان از كسي كه با او ملاقاتي نداشته
از اين  )410، ص4، ج1382شماري است.(ذهبي، يعني احاديث شاميان داراي مرسلات بي

- ت، چنانكه از قول ابوحفصسنت پذيرش احاديث شام اختلاف اسروست كه در ميان اهل

، 1385اثير، علي نقل شده: تمام احاديث شاميان ضعيف است مگر تني چند از آنان.(ابنبنعمرو
 ؛ عسقلاني،409، ص15، ج1406؛ مزي، 18، ص10، ج1417بغدادي، ؛ خطيب281، ص4ج

  )307، ص5ج ،1404
توان به حديثي اطمينان كرد كه توان چنين گفت كه چگونه ميبنابر نكاتي كه گذشت، مي

وار از زبان مردم حمص نقل شده و ديگر روات حديث از آن اطلاعي ندارند؟! ازطرفي سلسله
تحكيم قدرت معاويه يا كاستن از شأن مخالفان او از جعل حديث و تزوير  قاطبه شاميان براي

  )17، ص1418ميلاني، (ر.ك: حسينيابايي نداشتند.

  ـ. نقد متني روايت2ـ2
  متن روايت بدين شرح است:

گويد: پيامبر صبحگاهي پس از نماز جماعت صبح به نزد ما آمد و ما سارية ميبنعرباض«
غ و رسا نمود كه چشمها گريان شد و دلها لرزان، گفتيم: اي رسول خدا! اي بليرا چنان موعظه

ما را گذاري؟ه چيزي نزد ما به وديعه ميانگيز بود، ما را وصيتي كن، چاي وداعاين موعظه
كنم به پرهيزكاري و اطاعت محض از خداوند، در بين وصيتي كن؟! فرمود: شما را سفارش مي

- كس با وجود آن گمراه نميگذارم كه پس از من هيچديعه ميشما نوري روشن و راهبر به و

شود مگر آنكه دريغ ورزيد و هلاك شد، هر كدام از شما زندگاني يابد، پس از من اختلافات 
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كنم شما را به آنچه از سنت من دريافتيد و نيز شماري روي خواهد داد، پس توصيه ميبي
كنم شما را به اطاعت محض از ايشان، در هر سنت خلفاي راشد هدايت شده و نيز سفارش مي

دارم از مسائل نوظهور و مستحدثه كه هر امر اي به ايشان تمسكّ كنيد، شما را برحذر ميمرحله
  »جديدي بدعت و هر بدعتي ضلالت است.

  . دلايل رد متن1ـ2ـ2

  . كاربست ضمير جمع يا متكلم مع الغير با انفراد راوي مغاير است1ـ1ـ2ـ2
شگفت است اگر نماز جماعت صبح برقرار بوده و عرباض از متكلم مع الغير  جاي بسي

استفاده كرده، چگونه است كه تنها راوي روايت يك نفر ذكر شده و از ديگر افراد روايت نشده 
ها العیون/ أوصیكم (است. در تمام طرق عرباض از ضماير جمع ها القلوب وذرفت م فوعظنا موعظة بلیغة وجلت م

تي و...بتقوى  س رسول(و مع الغير)الله/ فعلیكم    استفاده كرده است. و...الله/ فماذا تعهد إلیناصلى بنا رسول الله/فقلنا: 
اند، آيا نبايد از اگر مخاطبان، اصحاب پيامبر در مسجد، آن هم بعد از نماز جماعت بوده

توان فهميد چون مي ديگر اصحاب نقل شود؟! چرا تنها راوي روايت صرفا بايد عرباض باشد.
اند تا طرق متعدد اند تنها راوي اين روايت عرباض است، كوشيدهسنت ديدهشاميان يا اهل

براي آن ساخته پرداخته كنند تا جايي براي شك و ترديد در صدور اين روايت از پيامبر باقي 
سنت ود اهليك معيار نقد مورد پذيرش خنماند. از طرفي عدم نقل جز از يك نفر، به عنوان 

، 1392؛ سيوطي، 90، ص 1416، ؛ شهرزوري111، ص1405دادي، بغ(خطيبقرار گرفته است
توان با معيار خود ايشان چنين روايتي را كنار كه مي )19، ص1409؛ ألباني، 317، ص1ج

  گذاشت.

  . شگرد واضع حديث براي رسيدن به غرض خويش2ـ1ـ2ـ2
ها پر از اشك و دلها لرزان ه سبب شد چشمجاي سؤال است كه چرا از پندهاي پيامبر ك

اي از سخني به ميان نيامده است؟ به عبارتي پيامبر چه فرموده بود كه سبب شد عده گردد،
گونه كنند؟ چرا اين مواعظ در روايت نيامده تا مخاطب سخنان پيامبر، برداشت پند وداع

موعظه با توصيه چه بوده كه  روايت، صرفا از انتهاي روايت پند پيامبر را دريابد؟ تفاوت
  اند؟ اي نكردهها برداشت توصيهمخاطبان از موعظه

  :ه استرسد شگرد واضع اين حديث آن بوده كه از چند مؤلفه استفاده كردبه نظر مي
  گونه پيامبر به ميان آورده است.ـ سخن از پند واندرز وداع1
  س از توصيه و وصيت سخن گفته است.ـ سپ2



  21ياپي، پ1396 پاييز و زمستان اول،، شمارة يازدهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي     42 

 

سمت اطاعت محض از خدا پيش  بيني سعي كرده وصيت پيامبر را بهي و تيزـ با ريزبين3
  ببرد.

  ت.شود كه همان سنت پيامبر اسـ لذا اطاعت محض از خدا تبديل به نوري راهبر مي4
كند به طوري كه در ـ پيامبر سنت خلفاي راشد را منبع تشريع احكام اسلام معرفي مي5

  اند.قرار گرفته دا و سنت پيامبرعداد و كنار كتاب خ
همه  تن روايت بنگريم شايد در درجه نخستـ تا اينجا به اگر صورت جداگونه به م6
هاي پيامبر آن را اي مثبت دارند و در ديگر توصيهانگاريم چون همه ريشهها را مثبت ميمؤلفه
تمامي اين يابيم. اما واضع همِّ و سعي خود را بر اين داشته تا با در كنار هم قرار دادن مي

  ها به هدف نهايي خود دست يازد و آن اطاعت مطلق از خلفاي راشدين است.مؤلفه
گفته مصاديق خلفاي راشد بايد از هاي پيشبر فرض صحت فرموده پيامبر و بنابر مؤلفه

سنت مبني بر اينكه خلفاي راشد مقام عصمت برخوردار بوده باشند كه اين نكته با مراد اهل
هستند منافات دارد، چون اجتهادات خلفاي ثلاثه اغلب با اشتباه يا گناه همراه بود خلفاي اربعه 

توان نتيجه گرفت اعمال سه خليفه اول با مقام عصمت منافي است، لذا اطاعت محض كه مي
شود كه پيامبر در پايان روايت مردم را از آن شود و اعمال آنها همان بدعتي مينيز منتفي مي
ك: گانه، ر.ها و اجتهادات خلفاي سهي بيشتر در زمينه بدعتند.(براي مطالعهابرحذر داشته

المتعة؛ المسح علي الرجلين؛ رسالة في المتعتين؛ رسالة في  ميلاني،؛ حسيني2، ج1410عسكري،
تا؛ طبسي، حديث أصحابي كالنجوم؛ رسالة في حديث الاقتداء بالشيخين؛ مدرسى يزدى، بي

  تا، و...)بي

  . منظور از سنت خلفاي راشد3ـ1ـ2ـ2
توان آن را اي را مراد كرده، لذا نميحديث بر فرض صحت، به طور عام هر خليفه اولاً:

  مختص چهار خليفه دانست. 
اگر مقصود واضعان حديث از خلفاي راشد سه خليفه اول و به تبع خليفه چهارم  :ثانياً

- باشد، طبيعي است كه اين امر با آنچه تاريخ و حديث گزارش كرده منافات دارد.(براي مطالعه

   )42، ص3؛ ج129، ص2، ج1378الحديد، ابي؛ ونيز ر.ك: ابنمنابع پيشيني بيشتر ر.ك: 
ليفه اول بر مبناي سليقه يا غرض شخصي و بدون در نظر سنت يا اجتهادي كه سه خ

اند چيزي جز بدعت نبوده و ريزي كردهي قرآن پايهگرفتن سنت پيامبر و نيز آيات شريفه
توان با مغالطه طور كه در پايان حديث نقل شده، هر بدعتي گمراهي است، لذا نميهمان

و برخي، بدعت  )افق سنت پيامبر استآنچه مو(ها بدعت محموداستدلال كرد كه برخي بدعت
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و نيز، ر.ك:  212، ص13، جتااست.(عسقلاني، بي )آنچه مخالف سنت پيامبر باشد( مذموم
  )41ـ40، ص3، ج1410مباركفوري، 

دارم كه هر ها برحذر ميشما را از بدعت«اند: از اين روست كه پيامبر در حديثي فرموده
، 1415عساكر،  (ابن »ر شدن است به سمت آتشبدعتي گمراهي است و هر گمراهي سرازي

گفتني است اين  ).5، ص1، ج1416؛ سيوطي، 212، ص13، جتا؛ عسقلاني، بي174، ص34ج
الحديد، ابير.ك: ابن( هاي عثمان وارد شده استه نوآوريمسعود در اعتراض بسخن از ابن

  )42، ص3، ج1378
ود و چه مذموم مراد شده محمواضح است كه در اين حديث بدعت به معناي عام چه 

از هاي برخي خلفا چون عثمان را پذيرفته و در مورد او الحديد معتزلي بدعتابياست. ابن
ها و كارهاى مشهورى انجام داد كه مردم در آن مورد بر او عثمان بدعت«نويسد: ميقول طبري 

يژه به تبهكاران و خرده گرفتند، از قبيل حكومت و فرماندهى دادن به بنى اميّه و به و
دينان ايشان و اختصاص اموال و غنايم به آنان، و آنچه در مورد عماّر و فرومايگان و سست

ر روزهاى آخر خلافتش روى مسعود انجام داد و كارهاى ديگرى كه دبنر و عبداهللابوذ
  )129، ص2، ج1378الحديد، ابيابن...»(داد

تابد و براي اين ها و اجتهادات عمر را برنميبدعتالحديد، در برخي موارد ابيگرچه ابن
، 1378الحديد،  ابيابنحديث به توجيهات ناصواب و مغالطات ناصحيح دست زده است.(

ت خلفاي راشد را طريق همساز با طريق و چنانچه برخي مراد از سنّ )286و284، ص12ج
  )41، ص3، ج1410(مباركفوري،  سنت پيامبر بدانند

هاي خلفاي اربعه مطابق با سنت پيامبر و روش قرآن تبيين شود كه آيا سنتبايد در پاسخ 
بوده است يا خير؟ نكته مهم آن است كه بر خليفه راشد روا نيست كه روشي جز روش پيامبر 

در متن  طوركههمانبرگيرد، چنانكه تاريخ همين امر را به تصوير كشيده است. به علاوه 
م به پيامبر و هم به خلفاي راشد مستند و عطف شده؟ آيا حديث آمده چرا سنت در حديث ه

معاني هر دو يكي است؟ مگر نه اين است كه سنت در لغت به معناي راه و طريق يا طريق 
  )226، ص13، ج1405منظور، مستقيم و پسنديده است.(ابن

شود؟ آيا زدن آيا بدعت و اجتهادات خلفا جزء طريق مستقيم و محمود محسوب مي
الحديد، ابي(ابن شود؟نه توسط عمر به زن به دليل حضور در بازار جزء سنت محسوب ميتازيا

  )81ـ80، ص8، ج1387و نيز ر.ك: اميني،  181، ص1، ج1378
آيا تحريم متعه بنابر نظر عمر سنت است؟ پس چرا به سنت عمر عمل كنيم و به سنت 

- اشد به شمار است؟(مرتضيعمل نكنيم مگر جز اين است كه او هم جزء خلفاي ر )علي(ع
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آيا اذان سوم كه توسط عثمان در نماز جمعه ايجاد شد سنت  )104، ص3، ج1422عاملي، 
  )127، ص8، ج1387ي بيشتر، ر.ك: اميني، است؟(براي مطالعه

توان جزء سنت برشمرد و مسلمين طبق آن بياموزند و آيا ديگر اعمال خلفاي ثلاثه را مي
پيامبر سنت خلفا را بر سنت «هند؟! برخي در اين مورد معتقدند: آيينه زندگي خويش قرار د

خودش عطف كرده، ظاهر اين عطف هم مغايرت ميان دو سنت است، پس معناي اين مغايرت 
چيست؟! چگونه پيامبر به پيروي از سنت خلفا دستور داده در حالي كه با سنت خويش 

  مغايرت دارد؟ 
ه تبعيت از سنت خلفا مطلقي است بدون قيد، در دستور پيامبر بافزون بر اين مطلب، 

باشد، اما پيامبر تضي عصمت نيز ميحالي كه پيروي از سنت پيامبر واجب است، لذا اين امر مق
بدون شك به اجماع معصوم است، ولي تمامي خلفا به اجماع معصوم نيستند، بنابراين چگونه 

-(حسيني كند؟ير معصوم صادر مياست كه پيامبر دستوري مطلق به تبعيت از معصوم و غ

  )49، ص1418ميلاني، 
ت اين حديث، اگر پيامبر دستور به تبعيت از سنت افزون بر اين مطلب، بر فرض صحّ

خلفاي راشد داده باشد، دستور به امري متناقض داده است، زيرا در ميان اين خلفا، امام 
ورد عمره تمتع مخالفت كرد و ت دو خليفه عمر و عثمان در محضور دارد، و با سنّ  )علي(ع

داد، در عين حال كه دهد كه پيامبر به انجام عملي دستور مياين تناقض اين مطلب را نتيجه مي
  )235، ص2، ج1410ر.ك: عسكري، كرد.(عمل نهي مياز انجام همان 

توان صحيح دانست، چه بسا اين روايت يا بنابر توضيحات مذكور روايت عرباض را نمي
هاي اموي يا عباسي از زبان عرباض ساخته شده باشد، زيرا هم تنها ناقل و يا در دورهاز زبان 

متني داراي اضطراب از نظر سندي قابل خدشه و غير قابل پذيرش است و هم از نظر درون
است، ضمن آن كه قرائن حاليه براي ردّ روايت فراوان است كه در ادامه علاوه مطالبي كه ذكر 

  ودششد، اشاره مي

  . بررسي مصاديق صحيح اصطلاح خلفاي راشد3
» الخلفاء الراشدون«شود كه سنتّ اين نكته فهميده ميبا بررسي در روايات شيعه و اهل

غوي اند، داشته باشد. بنابر مفهوم لسنت به نفع خود برداشت نمودهمصاديقي جز آنچه اهل بايد
توان اند، ميمفهوم خلفاي راشد مراد كردهـ از بر فرض صحت و آنچه پيامبر در اين حديث ـ

هايي چنين گفت، افرادي كه مصداق تامّ و كامل مفهوم خلفاي راشدين هستند، از مشخصه
  برخوردارند كه عبارتند از:
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  اهل بدعت در دين نيستند،ـ1
  ني و دستورات قرآن و پيامبر است،ـ اقوال و افعال آنان براساس مبا2
  كنند،گري مير ميان مردمان جلوهرخشان و راهبر دـ ايشان چونان نوري د3
اسلام، ـ خلفاي راشد ابتدا افرادي هدايت شده هستند و سپس هدايتگر بر اساس مباني 4

لىَ الحَْقِّ « فرمايد:قرآن در اين زمينه ميلذا شايسته پيروي هستند چنانكه  ِٕ
ْدی ا كائِكمْ مَنْ  قُلْ هَلْ مِنْ شرَُ

ْدی  ُ َّ ْدى قُلِ ا لاَّ أَنْ 
ِٕ
ی ا ِدِّ نْ لا  َعَ أَمَّ َّ لىَ الحَْقِّ أَحَقُّ أَنْ ی ِٕ

ْدی ا كمُون لِلحَْقِّ أَ فمََنْ    )35يونس:» (فماَ لكمَْ کیفَ تحَْ
  پيشين اطاعت از ايشان واجب است. ـ با توجه به نكات5
  مانند اطاعت از خدا و پيامبر است.ـ پيروي از فرامين آنها در طول و 6
فتمسكوا ب در انجام فرامين و دستورات ايشان امري ضروري است.(اين نكته از ـ تعص7ّ

  )شودفهميده مي بها وعضوا عليها بالنواجذ
د و دوري از هلاكت و گمراهي ـ پيروي محض از خلفاي راشد سبب زندگي سعادتمن8
  است.

خلفاي راشد بايد ين آيد، بنابراـ پيروي محض از اين افراد عصمت ايشان را لازم مي9
  معصوم باشند.

شود تفاوتي ميان سنت پيامبر و سنت خلفاي راشد ـ از اطاعت محض فهميده مي10
  وجود ندارد، چون هر دو بايد معصوم باشند.

تواند آن با توجه به آنچه در بخش پيشين گذشت فهميده شد مصاديق خلفاي راشد نمي
سنت اند. در روايات اهلد مصادره نمودهاي به نفع خوسنت به گونهچيزي باشد كه اهل

مسيب معتقد است كه خلفا سه نفرند: سته شده است. سعيدبنمصاديقي براي خلفاي راشد دان
شوند، به او گفته شد: عمر اولي مشخص ابوبكر، عمر و عمر و ديگران ملوك محسوب مي

كني و اگر از دنيا است، منظور از عمر دومي كيست؟ گفت: اگر زنده ماندي او را درك مي
  )27ـ26، ص14، ج1409؛ هندي، 188، ص45، ج1415عساكر، رفتي بعد از تو خواهد بود.(ابن

بدالعزيز باشد، عرسد كه عمر دومي عمربنت به نظر ميسنبنابر برخي تعبيرات ديگر اهل
صديق  قاضي بصره نيز بر اين باورند: خلفا سه نفرند: ابوبكرمحمدتيميبنبرخي چون إبراهيم

اميه را بازگرداند و مظالم بنيعبدالعزيز كه رده جنگيد تا مطيع او شدند، عمربن كه با اهل
؛ 179، ص7، ج1417 بغدادي،(خطيب »ها را محو و سنتّ را آشكار نمودمتوكل كه بدعت

  )196، ص18، ج1410ذهبي، 
؛ مزي، 191، ص45، ج1415عساكر، ؛ ابن397، ص2، ج1410از سفيان ثوري(سجستاني، 

، 45، ج1415عساكر، و نيز شافعي(ابن)20، ص10، ج1413؛ ذهبي، 182، ص14، ج1406



  21ياپي، پ1396 پاييز و زمستان اول،، شمارة يازدهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي     46 

 

اند خلفا پنج نفرند: أبوبكر وعمر نقل است كه معتقد بوده )197، ص7، ج1413؛ ذهبي، 192ص
پرواضح است كه اظهارات برخي بنابر نظرات شخصي است » عبدالعزيزوعثمان وعلي وعمربن

مبناي تفسير و شرح سخن پيامبر قرار داد. لذا بهتر آن است كه شرح كلام توان آن را و نمي
پيامبر توسط خود پيامبر صورت گيرد تا از هرگونه خفايي خارج شده و مسئله تبيين گردد، لذا 

سنت نقل شده، در صورت صحت صدور روايت مورد بحث، روايات زير كه در منابع اهل
شود مصاديق د، توجه و دقت در اين روايات سبب ميكنآنچه مراد ايشان است را رد مي

صحيح خلفاي راشد روشن شده و هر گونه كژتابي و ابهام از آن زدوده شود، پنج حديثي كه 
  سنت به وفور نقل شده است:ها را از احاديثي برشمرد كه در منابع اهلتوان آنمي

  سمرة و ابوجحيفة. حديث اثناعشرخليفه يا حديث جابربن1ـ3
از طريق سنت از دو طريق نقل شده است، يكي حديث اثناعشر خليفه در منابع اهل

رسد هر دو سمرة و ديگر از طريق ابوجحيفة كه به خاطر شباهت اندك متني به نظر ميجابربن
  يكي باشند اما از دو راوي نقل شده است:

دين همواره اين «كه فرمود:  )ص(سمرة گويد: شنيدم از رسول خداجابربن«... )الف
اى فرمود كه من آن را نفهميدم، از روى كار آيند سپس كلمه خليفه پابرجا خواهد بود تا دوازده

مسند احمد اين روايت را با »(همه آنان از قريشند«پدرم سؤال كردم، او گفت [پيغمبر فرمود:] 
؛ 106، 101، 100، 99، 98، 93؛ 90، ص5عبارات مختلف از نه طريق روايت كرده است: ج

تا، ؛ صحيح المسلم نيز از سه طريق روايت كرده است: مسلم، بي127، ص8، ج1401بخاري، 
  )182ـ181، ص13، جتا؛ عسقلاني، بي309، ص2، ج1410؛ سجستاني، 4ـ3، ص6ج

از پدر خود نقل كرده كه گفت: من نزد رسول  جحيفهابيبنعون«... )ب
امتّ من همواره شايسته و نيكو خواهد بود تا كار «پس آن حضرت فرمود: )بودم...ص(خدا

؛ 411، ص8تا، جبخاري، بي»(كه همگى آنان از قريش هستند سپرى شود خليفه دوران دوازده
؛ 190، ص5، ج1408؛ هيثمي، 618، ص3تا، ج؛ نيشابوري، بي209، ص6، ج1415طبراني، 
  )32، ص12، ج1409هندي، 

اند مگر خوارج كه معتقدند: خلافت در نكردهدر اين حديث هيچ كس يا گروهي مخالفت 
  )432، ص1399ر.ك: مغنية، آن مساوي و يكسانند( قريش نيست، بلكه تمامي مردمان در

- اند: خلفاي اربعه، حسنفسير كردهسنت اثناعشر خليفه را به خلفايي ديگر جز ائمه تاهل

عبدالملك،  مروان، وليدبنبنزبير، عبدالملكبنمعاويه، عبدااللهعلي(ع)، معاويه، يزيدبنبن
يزيد و . قائل اين گفتار معاويةبنهاستعبدالعزيز كه آخرين آنعبدالملك و عمربنبنسليمان
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- ها بودهتر از آنه شايستهزبير كبنرا ذكر نكرده، چون معاصر عبدااللهحكم بنمروان

باره (ر.ك: عسقلاني، سنت در ايندر مورد عقايد اهل ).374، ص7، ج1421مازندراني، »(اند
  )184ـ183، ص13، جتابي

  يا حديث مسروق اسرائيلبني. حديث نقباء 2ـ3
مسعود نشسته بوديم و او مشغول ياد دادن بنگويد: ما پس از مغرب نزد عبداالله مسروق«...

اى اين امتّ چند پرسيده )قرآن بود، مردى از او پرسيد: اى اباعبدالرّحمن! آيا از رسول خدا(ص
ام تاكنون كسى راجع به آن از من نپرسيده خليفه دارد؟ او گفت: از وقتى كه به عراق آمده

خلفاى شما دوازده نفرند به شمار نقيبان «و آن حضرت در پاسخ فرمود:  )پرسيدم(است، بلى
تا، ؛ طبراني، بي222، ص9تا، ج؛ تميمي، بي406، 398، ص1تا، جحنبل، بي(ابن »بنى اسرائيل

؛ هيثمي، 286، ص16، ج1415عساكر، ؛ ابن501، ص4تا، ج؛ نيشابوري، بي158، ص10ج
  )33، ص12، ج89، ص6، ج1409؛ هندي، 190، ص5، ج1408

  . حديث ثقلين3ـ3
گذارم كه يكى اند كه فرمود: من ميان شما دو چيز باقى مىنقل كرده )ص(از پيامبر خدا«

ريسمانى كشيده شده از آسمان بر زمين است تر از ديگرى است: كتاب خدا كه از آنها طولانى
كه در حوض بر من وارد  من. آگاه باشيد اين دو از هم جدا نشوند تا وقتى و عترت
، 4؛ ج59، 26، 17، 14، ص3تا، جحنبل، بي؛ ابن176، ص7، ج1409شيبة، أبيشوند.(ابن

؛ ترمذي، 123ـ 122، ص7تا، جنيشابوري، بي؛ قشيري432، ص2، ج1349؛ دارمي، 371ص
، نسايي؛ 45، ص5، ج1411، نسايي؛ 22و  15صتا، ؛ نسايي، بي329و  328، ص5، ج1403

؛ 114، ص10؛ ج30، ص7تا، ج؛ بيهقي، بي148، 109، ص3تا، ج؛ نيشابوري، بي93، صتابي
  )163، ص9، ج1408؛ هيثمي، 90، ص12ج، 1417بغدادي، خطيب

حديث  ).1391ي، ر.ك: احمدي ميانج(ه بيشتر در زمينه طرق حديث ثقلينبراي مطالع
  ده كه همه تقريبا به يك محتواست.سنت با عبارات مختلف بيان شثقلين در منابع اهل

  . حديث اصطفاء4ـ3
گويد كه فرمود: خداوند از فرزندان اسماعيل مي )(صالأسقع از قول رسول االلهبنواثلة«...

- (ابن»هاشم من را اختيار كردهاشم و از بنيبنيكنانه را برگزيد، از كنانه قريش را و از قريش 

؛ 107، ص4تا، جحنبل، بي؛ ابن58، ص7تا، جنيشابوري، بي؛ قشيري20، ص1تا، جسعد، بي
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؛ 135، ص14، ج1414حبان،  ؛ ابن469، ص13تا، ج؛ تميمي، بي245، ص5، ج1403ترمذي، 
  )134، ص7تا، جبيهقي، بي
كند كه پيامبر فرمودند: نقل مي )امام صادق(ع سعد در ادامه اين حديث از قولابن

را به دو قسم تقسيم كرده و مرا در اين ميان بهترين  فرمود: خداوند اهل زمين )ص(خداپيامبر«
آنها قرار داده است، آنگاه نصف ديگر را به سه قسم تقسيم كرده و من بهترين آن سه قسم 

ش را برگزيد، آنگاه از قريش، ز عرب، قريهستم، سپس از مردم، عرب را انتخاب كرد آنگاه ا
را انتخاب كرد، آنگاه از فرزندان  هاشم فرزندان عبدالمطلبرا اختيار كرد، آنگاه از بني شمهابني

  )20، ص1تا، جبيسعد، ر.ك: ابن»(عبدالمطلب مرا برگزيد
ه نقل كرد )سعد به نقل از امام باقر(عحجرعسقلاني اين حديث را از قول ابنابن

از امام  در منابع شيعي اين حديث از امام صادق(ع) )384، ص6تا، جر.ك: عسقلاني، بياست(
  )321، ص16، ج1404؛ مجلسي، 36، ص1، ج1403ر.ك: صدوق، نقل شده است( )باقر(ع

  . حديث سفينه نوح5ـ3
است  نوح نقل كرده كه فرمود: مثل اهل بيت من چون كشتى )ابوذر از رسول خدا(ص«

نويسد: كس بر آن سوار شد نجات يافت و هر كس بر جاى ماند هلاك شد، حاكم ميكه هر 
- طبراني، بي»(انداين حديث بنا به شرط مسلم صحيح است كه مسلم و بخاري آن را نقل نكرده

؛ 85، ص6، ج355، ص5، ج10، ص4، ج1415، طبراني؛ 27، ص12، ج46ـ45، ص3تا، ج
، 12، ج1409 ؛ هندي،168، ص9، ج1408هيثمي،  ؛15، ص3، ج343، ص2تا، جنيشابوري، بي

  )98، 95، 94ص

  سنت. تحليل و بررسي احاديث فوق در منابع اهل6ـ3
ماند كه اده حديث جاي هيچ ترديدي باقي نميبا جمع بين اين احاديث و تشكيل خانو

- بنيهاشم و تواند خلفاي اربعه باشد و چون سه خليفه اول از بنيمراد از خلفاي راشد نمي

اند، لذا مصداق اتم و اكمل اصطلاح صرفا بايد ائمه اطهار باشند. به علاوه عبدالمطلب نبوده
- بنابر جمع روايت مصاديق خلفا دوازده نفرند نه چهار نفر و اگر دوازده نفري كه برخي اهل

  شوند. سنت به دنبال يافتن توجيهي براي آن هستند به حساب آوريم، مجددا بيش از آنها مي
اسرائيل بر ائمه اطهار شيخ علي يزدي حائري در مورد انطباق احاديث اثناعشر و نقباء بني

و ردّ اقوال برخي مبني بر اينكه اين احاديث منطبق بر خلفاي راشد و سپس خلفاي اموي يا 
قرائن فراواني بر اين مطلب گواه است: از جمله اين كه خليفه «نويسد: مي 26عباسي است،

كو و بري از هاي نيعالم، عامل، عاقل، اهل ورع، پرهيزكار و دربردارنده خصلت پيامبر بايد
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و اين از لوازم كسي است كه جايگزين پيامبر است، چون براي هدايت صفات ناپسند باشد...
اند، و اين معنا در اين مردم و تهذيب و تزكيه و تعليم كتاب وحكمت ايشان برانگيخته شده

سنت ائمه اماميه افرادي گردد...زيرا نزد جمعي از اهلامام اماميه خلاصه نميعدد جز در دوازده 
ه بايد بدان آراسته باشد عالم و حكيم و بندگاني عابد و زاهد و جامع صفاتي كه يك خليف

  )223، ص1، ج1414حائري، يزدي(. »هستند
دهد: ت شرح ميدر جايي ديگر همين نكته را از قول قندوزي در ينابيع المودة بدين صور

ممكن نيست اين حديث بر خلفاي پس از پيامبر حمل شود، زيرا خلفاي پس از او از دوازده «
از دوازده كمتر بودند، ممكن هم نيست كه بر پادشاهان اموي حمل شود چون اين افراد بيش 

ين اين چنها بر هيچ كس پوشيده نيست. و همعبدالعزيز ظلم و ستم آناند و جز عمربننفر بوده
هاشم باشند. ممكن نيست كه بر خلفاي عباسي قابل بايد از بني )افراد بنا به فرموده پيامبر(ص
 »حديث كساء«و» مودتّ«ها نيز بيش از دوازده نفر بوده است. آيه تطبيق باشد، چون تعداد آن

ائمه مانند جز دهد كه بر اين افراد قابل حمل نيست. پس كساني نمينيز گواهي بر اين مي
و داناترين افراد به زمان و پرهيزكارترين و  بيت و عترت رسول بودهگانه كه از اهلدوازده

ر.ك: »(شان به جدشان متصل بوده استوماند و علترين نسب و حسب را دارا بودهباشرافت
  )172-171، ص1، ج1414حائري، يزدي

- تجاوز نمي12ه تعداد خلفا ازاست: يكي اينكدر احاديث اثناعشر خليفه چند نكته مستفاد 

خليفه، بقاء فرض شده تا 12يگر اينكه در اين روايات برايكند و تمامي آنها از قريشند، د
خليفه تا بقاء اسلام يا روز قيامت)،  12يعني استمرار خلافت (زمانيكه دين اسلام نيز باقي است

توان توجيه كرد ن نكته را نميو نيز اينكه قوام دين صرفا منوط به وجود دوازده خليفه است، اي
توان گفت قوام و عزت اسلام مبتني به وجود و خلافت يزيد مگر به دوازده ائمه اطهار، آيا مي

، 1تا، جخراساني، بي؛ وحيد66ـ64تا، صبود؟(براي مطالعه بيشتر، ر.ك: حكيم، بي
  )200ـ197ص

، بر ائمه اطهار تبسياري از علماي شيعه انطباق حديث مورد بحث را بر فرض صحّ
و  212ـ210، ص1، ج1415عاملي، ؛ مرتضي433ـ431، ص1399اند.(مغنية، جاري دانسته

؛ 324ـ323، ص1ج، 1418ميلاني، ؛ حسيني110ـ103، ص3، ج1422، عامليمرتضي؛ 258ـ257
  )131، ص1380 منتظري،

شرعي  بنابر نظر علامه اميني بايد گفت: آيا كساني كه در كوچكترين قضايا و مسائل
- سؤال مي )شوند و از اهل آن يعني اميرمومنان(عمانند و از پاسخگويي به آن عاجز ميدرمي

ن و...«كنند، همچون روايت مشهور  لى لهلک ع لى لهلک عمر، لولا براي مطالعه بيشتر ر.ك، »(لولا
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، 8و نيز ر.ك: ج 101و  94و  93و  81، ص6؛ ج66و  64، ص4؛ ج97، ص3، ج1387اميني، 
  )214ص

توان راشد و مهَديّ دانست، آيا ايشان خود، پيرو سيره پيامبرشان بودند و آيا ايشان را مي
 32، ص5، ج1387اميني، تابد؟(براي مطالعه بيشتر ر.ك، ميجويي را برتي آيا عقل چنين بهرهح

  )208ـ200، ص8؛ ج330، ص6و نيز ر.ك: ج
خطا و اشتباه شده باشند؟ بنابراين اين سنت اجتهاد و در پي آن دچار حتي اگر به قول اهل

سنت اند گر چه علماي شيعه از نقل آن به معناي مورد نظر اهلاصطلاحي كه پيامبر به كار برده
بايد گفت اين اصطلاح ناظر به توان آن را در كتب شيعه يافت، اما اند و نميخودداري كرده

اند و به نفع خود ه نام خود رقم زدهسنت امروزه ببيت است و نه خلفاي راشدي كه اهلاهل
  اند.برداشت كرده

اين گفتار پيامبر كه فرمود «دهد: ت معناي حديث را اينگونه توضيح ميعلامه اميني صحّ
بر شما باد به پيروي از سنت من و سنت خلفاء پس از من، مفروض اين است كه سنت پيامبر 

ت كه پيامبر از خلفا جز كساني كه سنت يك نفر است. از معناي حديث سخن صحيح آن اس
برد كسان ديگري نباشند، كرد و به صراحت اسامي آنان را ميها نص ميپيوسته بر اسامي آن

آنان را به رشد و فرمود...قلين را درباره آنان ميكرد و حديث ثآنان را عدل قرآن خطاب مي
شان با سيره ايشان زندگينمود و اينان همان كساني هستند كه سيره هدايت توصيف مي

مطابقت تام دارد. اينان از نظر عدد نيز با احاديث منقول از ايشان مطابقت دارد، اوصافي هم كه 
  )331ـ330، ص6، ج1387اميني، »(يابند...بيت بر آن تطبيق ميبراي ايشان نام برده تنها اهل

  اصطلاح خلفاي راشد در روايات شيعه. 4
گفته، قابل تذكر است كه سنتّ بنا به دلايل پيشمنابع اهلضمن ردّ حديث عرباض در 

» خلفاي راشد«روايت عرباض در منابع شيعي موجود نيست. اما برخي مؤلفان شيعي اصطلاح 
رسد كه نخستين اند. به نظر ميسنت است ثبت كردهرا در كتب خود طبق آنچه مورد نظر اهل

است. در » الفتوح«صاحب » اعثم كوفيابن«رده، ور را در منابع شيعي آوكسي كه اصطلاح مزب
اعثم، مطالعه بيشتر در مورد شخصيت ابن(براي اند وي شيعي بوده استاعثم گفتهمذهب ابن

، 1374اعثم، بن؛ ا220، ص3تا، ج؛ طهراني، بي1237، ص2تا، جخليفة، بيحاجي :ر.ك
  )17و13،14ص

زيرا درباره خلفاي  ؛كنداسماعيلي را رد مياما نگاهي به كتاب وي، تشيع امامي، زيدي و 
نخست مطالب مثبت زيادي آورده در عين حال واقعيات شيعيان را نيز نقل كرده و اين مسئله 
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باريان كوفي اصل برتشيع است. دانيم درباره راويان و اخگردد، ميبه تشيع عراقي او باز مي
 )اشد، نگاهي به مسائل تولد امام حسين(عأعثم نيز بايد متأخر از اين نوع خاص از تشيع بابن

ها، و چگونگي اين نقل )ورفت و شد فرشتگان و خبردادن جبرئيل از شهادت امام حسين(ع
دهد كه وي از مĤخذ شيعي استفاده كرده و بدون تغيير در لحن آنها، آن مطالب را نشان مي

  )130، ص1، ج1386آورده است.(جعفريان، 
حنفيه به حضرت محمدبن«الفتوح آمده است:  لحسينل امقتدر بخش مربوط به 

پيشنهاد كرد كه از شهري به شهر ديگر برو، نمايندگان خود را به سوي مردم  )حسين(ع
فرست، چنانكه بتواني مردمان را به بيعت خويش خواني. اگر مردم با تو بيعت كنند و تو را 

  )832، ص1374اعثم، متابعت نمايند، خداوند را شكرگزاري و...(ابن
هم بما یقوم النبى(ص«دارد: در ادامه محمدّ به امام عرضه مي والخلفاء الرّاشدون من بعده حتى یتوفاّک  )فاقمت ف

ک ون کذلک کما رضوا عن أبیک و أخ در منابع پيش  )20، ص5، ج1411،اعثمابن»(الله و هو عنک راض والمؤم
يا عبارتي و پس از الفتوح مثلا ابومخنف، دينوري، بلاذري، يعقوبي و يا طبري اين عبارت و 

در زمان امام رايج » خلفاي راشد«شود. اين در حالي است كه اصطلاح شبيه به اين، ديده نمي
  حنفيه ساختگي است. رسد عبارت محمدبنت، لذا به نظر مينبوده اس

حنفيه كه هدف قيام خود را ترسيم به محمدبن )وصيت امام حسين(عاين اصطلاح در 
ه سيرت كننده، و بخواهم به معروف آمر باشم و از منكر نهيمن مي«كند، نيز آمده است: مي

-كه خدا از آن طالب و روش خلفاي راشد هدايت شده ـابيبنجدم محمد و سيرت پدرم علي

تر است و هر كه مرا رد مرا بپذيرد خدا به حق شايستهـ عمل كنم، پس هر كه  ها راضي باشد
سازم تا خداوند ميان من و اين قوم به حق داوري نمايد كه او بهترين سازد، صبر پيشه مي

  )21، ص5، ج1411اعثم،ابنر.ك: (. »باشدوصيت من به تو برادرم مي كنندگان است، اينحكم
شده است اما مفهوم مورد نظر آن بر ائمه اصطلاح مذكور در منابع روايي شيعي نيز ثبت 

من «ساريه نقل و عبارت بنروايت عرباض» ارشاد القلوب«ا در اطهار منطبق است. گرچه تنه
تي بعدي و سنة «...به آن اضافه شده است:  »الراشدينالخلفاء «در كنار » بيتياهل فعلیكم بما عرفتم من س

ن  تي من أهلالخلفاء الراشد كه اين زيادت ممكن  )37، ص1، ج1412ديلمي، ...»(لیهم بالنواجذفعضوا ب
  است از سوي مؤلف يا ناسخ و راوي كتاب ايجاد شده باشد.

در  )بيان شده، در روايتي از اميرمؤمنان(ع» الخلفاء الراشدون«در روايات متعددي تعبير 
يرُْ «تفسير  َ َّةأُولئِک همُْ  لفََاءُ فهَُمُ «...آمده است: »  البرَِْی ُ َّةُ الْأَکرَمُونَ وَ الْ رِّی ُّ ةُ المَْعْصُومُونَ وَ ا اهِرُونَ وَ العِْترَْ ةُ الطَّ ئِمَّ الْأَ
اشِدُونَ  امام « مخزومي نقل است كه وبهمچنين از ابوايّ )174، ص25، ج1404(مجلسي،  ...»الرَّ
: دوازدهمين نفر فرمودها رسيد كه سيره خلفاي راشدين را بيان كرد تا به آخرين آن )باقر(ع
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ت ك به سنّخواند، بر تو باد به تمسّپشت سر او نماز مي )مريم(عبنكسي است كه عيسي
از عبارت راوي مشخص است كه اصطلاح خلفاي راشد  )137، ص51ج ،1404 ،مجلسي»(او...

  كرده است.تنها بر ائمه صدق مي )در زمان و زبان امام باقر(ع
ت الرّ اهل«يا » اشدونالرّ الٔائمة «عابير البته ت شمار است.(كليني، در لسان روايات بي» اشدونب

؛ 145، 121، ص3، ج1365؛ طوسي، 559، 318، ص1، ج1413؛ صدوق، 476، ص3، ج1365
؛ 152، 4، ج1408؛ نوري، 530، ص14، ج130، ص8، ج1409؛ حرّعاملي، 67، 56، ص6ج
كافي، من لايحضر و در )و... 293، ص10؛ ج389، ص8؛ ج114، ص6؛ ج81، 22، 6، ص5ج

ُ بينََْ «آمده است:  »الٔائمة الراشدون«باب زيارت ائمه بقيع عبارت  تهذيب ْ عِ فاَجْعَ ي بِالبَْقِ ِ َّ تَْ القَْبرَْ ا ذَا أَتَ
ِٕ
ا

لاَ  ْک ثمَُّ تقَُولُ: السَّ ةَ الهْدَُى...یدََ لَیَْكمْ أَئمَِّ ةُ الرَّ مُ  َّكمُ الْأَئمَِّ ُّونَ وَ أَشْهدَُ أَ كليني، »(...وَ أَنَّ طَاعَتَكمْ مَفْرُوضَةٌ اشِدُونَ المَْهدِْی
؛ و نيز ر.ك: 79، ص6، ج1365؛ طوسي، 575، ص2، ج1413؛ صدوق، 559، ص4ج،1365
، 1404؛ مجلسي، 279ا، صت؛ كفعمي، بي54، ص1356قولويه، ؛ ابن713، ص1411، طوسي

  )203، ص97ج
تصريح شده » الخلفاء الراشدون«در زيارتي ديگر از ائمه بقيع عبارت  بحار الأنواردر 

- يارت ائمه راشد مهدي بدون شك اهلبنابر قبل و بعد ز )208، ص97، جمجلسير.ك: است(

  بيت پيامبرند.
اشِدُ «...ت به اين صورت نقل شده است: در زيارت جامعه نيز اين عبار ةُ الرَّ َّكمُ الْأَئمَِّ ونَ وَ أَشْهَدُ أَ

بوُنَ المُْتَّقُونَ  مُونَ المُْقَرَّ ُّونَ المَْعْصُومُونَ المُْکرَّ ، 6، ج1365؛ طوسي، 610، ص2، ج1413صدوق، ...»(المَْهدِْی
اهل سنت گذشت، اما  گرچه در بخش مربوط به )203، ص97، ج1404؛ مجلسي، 97ص

؛ 522، 465، ص1362؛ صدوق، 414، ص2؛ ج293، ص1، ج1365(كليني،  ثقليناحاديث 
؛ 235، 234، 64، ص1، ج1395، صدوق؛ 62، 30، ص2، ج228، ص1، ج1378، صدوق

، 1395، صدوق؛ 27، ص2، ج1378(صدوق،  ،سفينه نوح )و...547، 161، ص1414طوسي، 
 اسرائيلنقباء بني )و...733، 633، 513، 482، 459، 349، 60، ص1414؛ طوسي، 239، ص1ج

، 1، ج1395، صدوق؛ 475ـ466، ص2، ج1403، صدوق؛ 310ـ309، ص1362(صدوق، 
، 1362(صدوق،  اثنا عشر خليفهو  )...و49ـ48، ص1، ج1378، صدوق؛ 271ـ270، 67ص
، 1378، صدوق؛ 273، ص1، ج1395، صدوق؛ 475ـ470، ص2، ج1403، صدوق؛ 310ص
توان در منابع شيعي نيز وجود دارد كه مي ..).و132، 127، ص1411؛ طوسي، 51ـ50، ص1ج

- كه مراد از خلفاي راشد، تنها اهلبا در كنار هم قرار دادن و تشكيل خانواده حديث، دريافت 

  بيت پيامبر هستند.
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  گيرينتيجه
سنت در نيمه قرن سوم با نقل ـ اصطلاح خلفاي راشد به معناي امروزين آن در ميان اهل1

حنبل به كار ين حديث نخستين بار در مسند احمدبنرايج شد. ا )پيامبر(صروايتي منسوب به 
شده، اما نه به معناي امروزين آن، بلكه رفته، گرچه پيش از اين در زبان ائمه شيعه استعمال مي

، منابعي مثل اند. حديث احمد در منابع ديگر با طرق متعدد راه يافتائمه، خود را مراد دانسته
- ماجه، سنن ابوداود، جامع ترمذي و ديگر منابع معتبري كه در ميان اهلن ابنسنن دارمي، سن

  سنت از ارزش والايي برخوردار است.
-بنشخصي شامي به نام عرباض» اي راشدتمسك به سنت خلف«ـ تنها راوي حديث 2

اند، به علاوه كه روايات وي در ساريه است كه شيخين در صحيحين روايتي از او نقل نكرده
يگر جوامع روايي بعضا شاذ هستند. تقريبا ديگر روات اصلي روايت يعني چهارده راوي اهل د

- و اهل )دمشق يا حمص هستند كه در مجموع اهل شام به بغض و كينه نسبت به امام علي(ع

ه است كه بيت مشهور هستند و اين از نتايج كاركرد حضور معاويه و سلطنت وي در شام بود
بيت پيامبر دشمني ورزند. تعداد روات در طبقات بعدي بيشتر شده كه با اهلاهل شام اينگونه 

  اكثرا داراي ضعفي ويژه اعم از تدليس يا وضع حديث هستند.
ـ به متن حديث عرباض نقدهايي جدي وارد است، چه اينكه كاربست ضمير جمع يا 3

است، افزون بر اين متكلم مع الغير توسط عرباض با انفراد راوي يعني خود عرباض مغاير 
مطلب بايد بررسي نمود منظور از خلفاي راشد در روايت چه كساني هستند كه پيامبر سنت 

گيرد. به كند و در كنار آن اطاعت خدا نيز قرار ميخويش را مساوي با سنت ايشان معرفي مي
  يابد.علاوه كه اطاعت محض نيز از ايشان ضروري مي

گفته مصاديق خلفاي راشد بايد هاي پيشو بنابر مؤلفه ت فرموده پيامبرـ بر فرض صح4ّ
سنت مبني بر اينكه خلفاي راشد از مقام عصمت برخوردار بوده باشند كه اين نكته با مراد اهل

خلفاي ثلاثه در اكثر مواضع با اشتباه يا گناه  هستند منافات دارد، چون اجتهاداتخلفاي اربعه 
اعمال سه خليفه اول با مقام عصمت منافي است، لذا  توان نتيجه گرفتهمراه بود كه مي

شود كه پيامبر در پايان روايت شود و اعمال آنها همان بدعتي مياطاعت محض نيز منتفي مي
  اند.مردم را از آن برحذر داشته

گفته، گرچه روايت عرباض ساختگي و غير قابل پذيرش است، ـ افزون بر مطالب پيش5
اسرائيل، ثقلين،  شمار ديگري مانند حديث اثناعشر خليفه، نقباء بنيت بيسنت روايااما در اهل

توان مراد آنها را منطبق بر ائمه اصطفاء و سفينه نوح وجود دارد كه حداقل با جمع ميان آنها مي
  سنت.اطهار دانست و نه اصطلاح شايع و معروف ميان اهل
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ي راشد نخستين بار در ح خلفاـ با بررسي در منابع دست اول و قديمي شيعي اصطلا6
گردد. گفتني است اعثم كوفي استعمال شده كه البته اين به تشيّع عراقي مؤلف برميالفتوح ابن

در شيعه رواياتي وجود دارد كه خلفاي راشد بر ائمه اطهار منطبق شده است. بر فرض صحت 
ح مزبور در روايات اد. اصطلاحديث عرباض محتواي روايت را تنها بايد بر ايشان انطباق د

نيز وجود دارد كه مصداق آن، تنها خود ائمه معرفي رت ائمه بقيع و زيارت جامعه و...ـزياـائمه
   .اندشده
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معدان، اثبت الكلاعي، اهل حمص شام، راوي روايات خالدبنسعيدحافظ مكنّى به أبوخالدالسحولي. بحيربن2
  )175ص، 1تا، ج؛ ذهبي، بي22، ص4، ج1406(مزي، ثقه
، 3، ج1371؛ رازي، 332، ص1تا، جعجلي، بي:(104يا  103معدان: اهل حمص، ثقه عابد و متوفي. خالدبن3

 ،1413؛ ذهبي،93-94، ص1تا، ج؛ ذهبي، بي565، ص2تا، ج؛ باجي، بي196، ص4، ج1393حبان، ؛ ابن351ص
  )263، ص1، ج1415؛ عسقلاني، 536-541، ص4ج
- حبيب از او حديث نقل كردهمعدان وضمرةبناهل شام، ثقه و از تابعين، خالدبن عمروالسلمي:بن. عبدالرحمن4

، 1393حبان، ابنهـ:(110گويد: روايت او به دليل مجهول الحال بودنش صحيح نيست. متوفيفاسي مياند، قطان
  )215ص 6، ج1404؛ عسقلاني، 184ص 5، ج1415؛ عسقلاني، 111، ص5ج
دانند، به همين دليل اهل حمص او را تبعيد مذهب ميسنت او را قدريعلماي اهلهـ، 155يزيد: متوفي. ثوربن5

)، در عين حال علما در مورد او 192، ص11، ج1415عساكر، ؛ ابن179، ص1،ج1418عقيلي،و اخراج كردند(
، 2، ج1371معدان است(رازي، الحديث، صدوق، ثقة، جيدالحديث و و يكي از روات خالدبنگويند او صحيحمي
، 1، ج1382؛ ذهبي، 345ـ343، ص6، ج1413؛ ذهبي، 130ـ129، ص6، ج1393حبان، ؛ ابن469ـ468ص
) اما نكته قابل توجه در مورد او آنكه جدّ او در صفين كه در سپاه 151، ص1، ج1415؛ عسقلاني، 375ـ373ص

گفت: قاتل جدم را پيوسته ميكرده و معاويه بوده كشته شده، لذا وي در مجالس سابين امام علي(ع) شركت مي
عدي، عدي وي رادر زمره ضعفا برشمرده است(ابن)به علاوه ابن467، ص7تا، جسعد، بيابندوست ندارم.(



  55    در روايات فريقين» الخلفاء الراشدون«دلالت اصطلاح  انتقاديتحليل 

 

 

، 6، ج1413(ذهبي، "كان من أوعية العلم لولا بدعته"گويد: )ذهبي در مورد او مي106ـ102، ص2، ج1409
 )344ص

حبان، هـ (ابن75كند، از اهل صفه متوفيسلمي از او روايت نقل ميعمروالبنسارية: عبدالرحمنبن. عرباض6
در مورد عرباض در  )181ـ176، ص40، ج1415عساكر، ؛ ابن420، ص3ج، 1413؛ ذهبي، 321، ص3، ج1393

 بخش بعدي بيشتر سخن خواهيم گفت.

- ثقه معرفي ميهـ، راوي روايات ابوعاصم نبيل، نسايي او را 242حلواني: متوفيخلالعليبن. حسن7

  )247، ص2، ج1382سمعاني، كند.(
هـ. علماي 212نبيل به دليل نبوغ و عقل وافر او و متوفيمشهور به ابوعاصم بصريمخلّدشيبانيبن. ضحاّك8

، 2، ج1382(ذهبي، اند به علاوه كه بسياري از احاديث را از بر بوده است:سنت او را توثيق نمودهرجال اهل
 )444، ص1، ج1415؛ عسقلاني، 485ـ480، ص9ج ،1413؛ ذهبي، 367، ص1تا، ج؛ ذهبي، بي325ص

، 1، ج1382ذهبي، معدان از او حديث نقل كرده است(حجركلاعي: اهل حمص شام. تنها خالدبن. حجربن9
حبان او را از ثقات بر ) حاكم و ابن246، ص11، ج1420؛ صفدي، 191، ص1، ج1415؛ عسقلاني، 466ص

  )188، ص2، ج1404است(عسقلاني،  قطان او را منكر الحديث برشمردهابناند اما شمرده
صالح بوده و همه بنسنت كه شاگرد معاويةهـ، از روات بزرگ اهل198حسان، متوفيبنمهديبن. عبدالرحمن10

ني، ؛ عسقلا192، ص9، ج1413؛ ذهبي، 332ـ329، ص1تا، جاند.(ذهبي، بيسنت او را توثيق نمودهرجاليان اهل
كرد و در اين مورد ابايي ) اما با اين حال در مورد او گفته شده از هر كسي نقل حديث مي592، ص1، ج1415

  )404، ص6، ج1409عدي، نداشت.(ابن
عدي او را ثقه حنبل و ابنحبيب، احمدبنهـ، اهل حمص، شاگرد ضمرةبن158صالح: متوفي. معاويةبن11

؛ 135، ص4، ج1382؛ ذهبي، 176، ص1تا، جقل نكرده است(ذهبي، بياند، اما بخاري از او حديث نشمرده
-گويد وي با ادات لهو بازي مي) البته عقيلي او را در شمار ضعفاء آورده و مي196، ص2، ج1415عسقلاني، 

سعيد از او ناراضي بود و وقتي متوجه بناند به علاوه يحييكرد، لذا محدثان در نقل حديث از او اعراض جسته
، 1418كند او را از اين كار به شدت نهي و سرزنش كرد.(عقيلي، مهدي از او حديث نقل ميبند عبدالرحمنش
  )183، ص4ج

هـ. از 130الزبيدي اهل حمص و مؤذن مسجد دمشق، متوفيصهيببنحبيبحبيب: أبوعتبةضمرةبن. ضمرةبن12
؛ 330، ص2، ج1382؛ ذهبي، 388ص، 4، ج1393حبان، سوي علماي رجال، ثقه شمرده شده است.(ابن

  )445، ص1تا، ج؛ عسقلاني، بي403، ص4، ج1404عسقلاني، 
اميه، ناقل و راوي حديث از هـ؛ اهل دمشق و از دوستداران بني195الدمشقي، متوفيمسلم، أبوالعباس. وليدبن13

، 1تا، ج؛ ذهبي، بي343، ص2جتا، ماجه)، ثقه و كثيرالحديث(عجلي، بيعلاء(در سند ابنبنيزيد و عبدالهثوربن
) اما داراي مرسلات و منكرات و به 289، ص2، ج1415؛ عسقلاني، 220ـ211، ص9، ج1413؛ ذهبي، 302ص

 )302، ص1تا، جوالتسوية (ذهبي، بيويژه كثيرالتدليس
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مردم بوده  حنبل او را ثقه شمرده، زهد و عبادت او زبانزدهـ . ابن158شريح: أبوزرعةالمصري، متوفي. حياةبن14
؛ عسقلاني، 406ـ404، ص6، ج1413؛ ذهبي، 186ـ185، ص1تا، ج؛ ذهبي، بي329، ص1تا، جاست(عجلي، بي

 )252، ص1، ج1415

و...از او احمدحنبلبنهـ، توثيق شده، بخاري، مسلم، عبداالله236إبراهيم، متوفيبن. أبومعمرالقطيعي، اسماعيل15
) در مسند احمد اين 90، ص1، ج1415؛ عسقلاني، 240ـ239، ص1ج، 1404اند.(عسقلاني، نقل حديث داشته

دستوايي است ممكن است مراد از حنبل با واسطه هشامعلية مشترك است و چون روايات ابنبننام با اسماعيل
شماري از او نقل كرده است، به علاوه احمد در ابراهيم باشد كه در مسند احمد روايات بيبناسماعيل، اسماعيل

آيد و الدستوايي روايتي نقل نكرده است. البته اشكالي ديگر به وجود ميعلية از هشامبنمسند خويش از اسماعيل
- رسد با هشامهـ است كه به نظر مي193عليه متوفيبنهـ و اسماعيل236ابراهيم متوفيبنآن اينكه اسماعيل

) شايد احمد از 270، ص1تا، ج(قمي، بيهـ است،241حنبل متوفيطبقه باشند، اما چون ابندستوايي هم
دستوايي راوي ديگري افتاده باشد كه در اين صورت سند ابراهيم نقل كرده اما ميان وي و هشامبناسماعيل

، 6؛ ج426، 349، 295، ص5؛ ج91، 57، 16، ص4؛ ج429، ص3؛ ج425، ص2تا، جحنبل، بيمرسل است(ابن
  )291ص
گويد بهتر از او وجود نداشته، حنبل در مورد او ميهـ، ابن153/154سنبرالربعي، متوفيعبدااللهأبي. أبوبكربن16

كند كثير روايت نقل ميبننويسد: او در حديث اميرالمؤمنين است. وي از يحييابوداودطيالسي در مورد او مي
 )156ـ149، ص7،  ج1413؛ ذهبي، 164، ص1تا، ج(ذهبي، بي

وي نيز توثيق شده  دستوايي استهـ، يكي از روات روايات هشام129صرالطائي، متوفيكثير: أبونابيبن. يحيي17
، 6، ج1413؛ ذهبي، 129ـ128، ص1تا، ج(ذهبي، بيكرده استاست، اما در مورد او گفته شده كه تدليس مي

  )313، ص2، ج1415؛ عسقلاني، 27ص
كند، ثقه اما از ضعفا بسيار احاديث منكرة نقل ميهـ، 120الدمشقي: متوفيالتيميالحارثبنابراهيمبنمحمد. 18

؛ عسقلاني، 296ـ294، ص5ج ،1413؛ ذهبي، 184، ص7،ج1371(رازي، كندمعدان نقل حديث ميوي از خالدبن
 )49، ص2، ج1415؛ عسقلاني، 7ـ6، ص9، ج1404

نقل كرده است، وي نيز توثيق معدان از او حديث شامي، تنها خالدبنخزاعيبلالأبيبنبلال: عبداهللابي. ابن19
، 1390؛ عسقلاني،541، ص1413؛ ذهبي، 399، ص2، ج1382؛ ذهبي، 71، ص3، ج1404شده است(عسقلاني، 

 )259، ص7ج

دمشقي او را بهترين قاري دانسته مسلم، ابوزرعهدمشقي: راوي روايات وليدبنذكوانبنبشيربناحمدبن. عبداالله20
  )477، ص1، ج1415؛ عسقلاني، 123، ص5، ج1404ي، ؛ ذهب528، ص1413است (ذهبي، 

؛ 469، ص7تا، جسعد، بيسنت است.(ابنهـ، اهل حمص شام، معتمد اهل164زبر: متوفيبنعلاءبن. عبداالله21
گويد: حزم مي)، اما ابن521، ص1، ج1415؛ عسقلاني، 306، ص5، ج1404؛ عسقلاني، 47، ص2تا، جعجلي، بي

  )464، ص2، ج1382اند.(ذهبي، عيف شمردهيحيي و ديگران او را ض



  57    در روايات فريقين» الخلفاء الراشدون«دلالت اصطلاح  انتقاديتحليل 

 

 

- ساريه، اهل دمشق، راوي روايات عبدااللهبنمطاع: شامي، پسر خواهر بلال مؤذن، راوي عرباضابيبن. يحيي22

، 64، ج1415عساكر، ؛ ابن528، ص5، ج1393حبان، ؛ ابن192، ص9، ج1371علاء و ثقه(رازي، بن
- قطان معتقد است حال رجالياما نكته منفي در مورد او اينكه ابن)315، ص2، ج1415؛ عسقلاني، 377ـ374ص

اش مشخص نيست، به علاوه دحيم گفته است روايت يحيي از عرباض مرسل است چون اصلا او را ملاقات 
 )245، ص11، ج1404؛ ذهبي، 410، ص4، ج1382نكرده است.(ذهبي، 

، 1406هـ، ثقه و صدوق.(مزي، 255ماجه، متوفيد ابنبصري، يكي از اساتيمنصور: ابوليثبشربنبن. اسماعيل23
 )156ـ155، ص1422؛ مغلطاي، 244، ص1413؛ ذهبي، 249ـ248، ص1، ج1404؛ عسقلاني، 51ـ49، ص3ج

ماجه، در مورد حال مهدي و استاد ابنبنبصري: راوي روايات عبدالرحمانداودسواقبنابراهيمبن. اسحاق24
؛ 187، ص1، ج1404؛ عسقلاني، 363، ص2، ج1406اند(مزي، را بكار برده"مستقيم الحديث"رجالي او صرفا

  )77، ص1، ج1415عسقلاني، 
ماجه، ثقه، حافظ؛ روايت او هـ، استاد ابن256،متوفي"مقوم"حكيم: أبوسعيدالبصري معروف بهبن. يحيي25

 ،1413؛ ذهبي، 515، ص2، جتابي؛ ذهبي، 364ص، 1413حجت است، ورع و تقواي او مشهور است.(ذهبي، 
  )300ـ299، ص12ج

فرضـي تـا زمـان گانه با هر پـيشنويسد: خلفاي دوازدهباره ميكثيردمشقي كه سنّي متعصّبي است در اين. ابن26
عبـدالملك يزيـدبناند و سپس شروع به شمارش خلفا از ابوبكر تـا وليـدبنيزيد بيش از دوازده نفر بودهوليد بن

كثيـر در ايـن بـاره گفتـار لطيفـي شوند. گفتـار ابـنزبير شانزده نفر محسوب ميبنساب عبدااللهكند كه با احتمي
  ).280ـ279، ص6؛ ج177، ص1، ج1408است.(در اين باره، ر.ك: دمشقي، 
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  الإسلامية. ، تركيا: المكتبةالتاريخ الكبيرتا)، (بي محمدبن اسماعيل بن ابراهيمبخاري،  )28
  بيروت، دارالفكر. ،البخاري صحيحق)، 1401( محمدبن اسماعيل بن ابراهيمبخاري،  )29
 بيروت: ،محمد حسن الشافعي تحقيق: أبوعبداالله، كشاف القناعق)، 1418بهوتي، منصور بن يونس ( )30
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  .دارالكتب العلمية
  البيهقي، بيروت: دارالفكر. علي ، بنالسنن الكبرى تا)،الحسين (بي بن أحمد بيهقي، أبوبكر )31
، (الجامع الصحيح)سنن الترمذيق)، 1403سورة ( بن عيسى بن محمد أبوعيسى ترمذي، )32

  اللطيف، بيروت: دارالفكر.عبدالوهاب عبدتحقيق:
  .دارالمأمونجا: بي ،تحقيق: حسين سليم أسد ،مسند أبي يعلى تا)،(بي أحمد بن علي بن مثنى ،تميمي )33
 ، قم: دليل ما.تاريخ سياسي اسلام؛ سيره رسول خداش) 1386جعفريان، رسول ( )34

 العربي. التراث ، بيروت: دارإحياءالظنون كشفتا)، (بي مصطفى بن عبدااللهحاجي خليفه،  )35

  قم: دارالحديث. ،رسائل في دراية الحديثق)، 1424حافظيان بابلي، ابوالفضل ( )36
 مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل وسائل الشيعة(تفصيلق)، 1409حسن (حرّعاملي، محمد بن  )37

  البيت(ع). آل ، قم: مؤسسهالشريعة)
  ، چاپخانه ياران.رسالة في المتعتينق)، 1418ميلاني، سيدعلي( حسيني )38
  ، چاپخانه ياران.رسالة في حديث أصحابي كالنجومق)، 1418( ( ميلاني، سيدعلي حسيني )39
  ، چاپخانه ياران.رسالة في حديث الاقتداء بالشيخين ق)،1418ميلاني، سيدعلي ( حسيني )40
، چاپخانه رسالة في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ق)،1418ميلاني، سيدعلي ( حسيني )41

  ياران.
 مؤسسة ، قم:، للعلامة الحليشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامةق)، 1418( ( سيدعلي ميلاني، حسيني )42

 دارالهجرة.

  العقائدية. الأبحاث قم: مركز ،المتعةق)، 1421ميلاني، سيدعلي ( حسيني )43
  العقائدية. الأبحاث ؛ مركزالمسح علي الرجلينق)، 1421ميلاني، سيدعلي ( حسيني )44
  جا.بي ،السنة في الشريعة الإسلاميةتا)، تقي (بي حكيم، محمد )45
  العربي. التراث ، بيروت: دارإحياءمعجم البلدان ق)،1399الدين ( حموي، شهاب )46
 دارالكتب عطا، بيروت: القادرعبدمصطفى: ، تحقيقتاريخ بغدادق)، 1417( احمد بن علىبغدادي، خطيب  )47

 العلمية.

، بيروت: تحقيق: أحمدعمرهاشم ،الروايةالكفاية في علم ق)، 1405( احمد بن علىبغدادي، خطيب  )48
  ي.دارالكتاب العرب

  الاعتدال. ، دمشق: مطبعةيسنن الدارمق)، 1349االله (عبددارمي، أبومحمد  )49
 العربي. التراث شيري، بيروت: دارإحياء علي: تحقيق ،البداية والنهايةق)، 1408كثير (، ابن دمشقي )50

  جا.، بياللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفتاوى  تا)،(بي أحمد بن عبدالرزاق ،دويش )51
  رضى. ، قم: شريفالقلوب إرشادق)،  1412الحسن ( ابى بن ديلمي، حسن )52
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، تحقيق: عبدالسّلام تاريخ الإسلام و دفيات المشاهير و الأعلامق)، 1410الدين محمد (ذهبي، شمس )53
 قدمري، بيروت: دارالكتاب العربي.

  العربي. التراث ، تذكرة الحفاظ، بيروت: دارإحياءتذكرة الحفاظتا)، الدين محمد (بيذهبي، شمس )54
 تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: موسسة الرسالة. ،سير اعلام النبلاءق)، 1413(الدين محمد ذهبي، شمس )55

 محمد ، تحقيق:الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشفق)، 1413الدين محمد (ذهبي، شمس )56
  جدة: دارالقبلة. الخطيب، نمر محمد أحمد و عوامة

 البجاوي، محمد علي: ، تحقيقالرجال نقد في الاعتدال ميزانق)، 1382الدين محمد (ذهبي، شمس )57
  بيروت: دارالمعرفة.

 العثمانية بحيدر المعارف دائرة مجلس مطبعة ،الجرح و التعديل ق)،1371أبومحمدعبدالرحمن (رازي،  )58
  العربي. التراث دارإحياءالهند، بيروت:  الدكن آباد

، بيروت: تحقيق: علي شيري، تاج العروسق)، 1414( مرتضى محمد فيضومحب الدين أبزبيدي،  )59
  دارالفكر.

  للملايين. دارالعلم بيروت: ،الأعلام م)،1980خيرالدين ( زركلي، )60
  اللحام، بيروت: دارالفكر. محمد سعيد: ، تحقيقداودسنن أبيق)، 1410سجستاني، ابوداود ( )61
  جا.، بيأحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة تا)،فاضل (بي الجادري، احمد سعدون )62
 المعلمى يحيى بن عبدالرحمن :تحقيق ،الأنسابق). 1382( محمد بن عبدالكريم أبوسعيدسمعاني،  )63

 .العثمانية المعارف دائرة مجلس :آباد حيدر اليمانى،

السعودية:  العربية ، المملكةالديباج على صحيح مسلم بن الحجاجق)، 1416سيوطي، جلال الدين ( )64
  عفان.دارابن

ن صلاح اتحقيق: أبوعبدالرحم ،مقدمة ابن الصلاح ق)،1416( ناعثمان بن عبدالرحمشهرزوري، ابوعمرو )65
  .دارالكتب العلمية، بيروت: بن محمد بن عويضة

، بيروت: النذير البشير أحاديث الصغير فيالجامع  ق)،1401( ناعثمان بن عبدالرحمشهرزوري، ابوعمرو )66
  دارالفكر.

  الغرباوي، قم: نشر المشعر. ماجد: ، تحقيقنهاية الدرايةتا)، بيصدر، سيدحسن ( )67
 :بيروت ،مصطفى تركي ،الأرناؤوط أحمد: حقيق، تالوافي بالوفياتق)، 1420(صفدي، صلاح الدين خليل  )68

 .التراث دارإحياء

بدارالحرمين،  التحقيق قسم: ، تحقيقالمعجم الأوسطق)، 1415أحمد ( بن سليمان طبراني، أبوالقاسم )69
  الحسيني، دارالحرمين. إبراهيم بن المحسنعبدأبوالفضل  محمد بن االله عوض بن طارق أبومعاذ

 السلفي، دارإحياء المجيدعبدحمدي : ، تحقيقالمعجم الكبيرتا)، أحمد (بي بن سليمان طبراني، أبوالقاسم )70
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  العربي. التراث
  جا.، بيصلاة التراويح بين السنة والبدعةتا)، طبسي، نجم الدين (بي )71
  الإسلامية. الثقافة النشر مكتب الحسيني، أحمد: ، تحقيقالبحرينمجمع ق)،1408طريحي، فخرالدين ( )72
  بيروت، دارالاضواء.، الذريعة إلي تصانيف الشيعةتا)، طهراني، آقابزرگ (بي )73
 دارالثقافة. ، قم:الأماليق) 1414طوسي، محمد بن حسن ( )74

  الإسلامية. ، تهران: دارالكتبالأحكام بيتهذش)، 1365طوسي، محمد بن حسن ( )75
  اسلامي. معارف مؤسسه ، قم:الغيبةق)، 1411طوسي، محمد بن حسن ( )76
 الشيعة. فقه مؤسسه بيروت: طوسى، ، شيخالمتهجد مصباحق)، 1411طوسي، محمد بن حسن ( )77

-الكوه عبداللطيف: ، تحقيقوصول الأخيار الي اصول الأخبارق)، 1401عبدالصمد ( بن عاملي، حسين )78

 الإسلامية. الذخائر كمري، مجمع

 الدار. مكتبة المنورة: المدينة ،معرفة الثقات تا)،أحمد (بي أبوالحسنعجلي،  )79

-محمدعلي أحمدعبدالموجود، عادل: تحقيق ،الاصابةق)، 1415حجر ( بن علي بن عسقلاني، أحمد )80

  العلمية. بيروت: دارالكتب معوض،
عبدالقادرعطا، بيروت:  مصطفى: ، تحقيقتقريب التهذيبق)، 1415حجر ( بن علي بن عسقلاني، أحمد )81

  العلمية. دارالكتب
  ، بيروت، دارالفكر.تهذيب التهذيبق)،  1404حجر ( بن علي بن عسقلاني، أحمد )82
 القريوني، عمان: االلهعبدبن  عاصم: تحقيق ،دلسينطبقات المتا)، حجر (بي بن علي بن عسقلاني، أحمد )83

  المنار. مكتبة
  دارالمعرفة. بيروت: ،البخاري صحيح فتح الباري شرحتا)، (بيحجر  بن علي بن عسقلاني، أحمد )84
  ي.مؤسسة الأعلم: بيروت، لسان الميزانق)، 1390حجر ( بن علي بن عسقلاني، أحمد )85
  .النعمان مؤسسة، المدرستينمعالم ق)، 1410عسكري، سيدمرتضي ( )86
 أمين عبدالمعطي: العلمية، تحقيق دارالكتب ، بيروت:ضعفاء العقيلي ق)،1418محمد ( عقيلي، أبوجعفر )87

  قلعجي.
سامرائي،  إبراهيم مخزومي و مهدي: ، تحقيقالعينق)، 1409أحمد ( بن الخليل فراهيدي، ابوعبدالرحمن )88

  دارالهجرة. مؤسسة
  تا.دارالفكر، بي ، بيروت:صحيح المسلمتا)، قشيري نيشابوري، مسلم (بي )89
 .الصدر كتبة: مهرانت ،مينيا محمدهادي :تقديم، الكني و الألقابتا)، قمي، عباس (بي )90

  بيروت: دارالأضواء. ،الإستنصارق)،  1405أبوالفتح ( كراجكي، )91
 سنگى. چاپ الأمين، ، البلدالأمين البلد تا)،على (بي بن ابراهيم كفعمى، )92
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  .الإسلامية دارالكتب، تهران: كافيالش)، 1365(محمد بن يعقوب  كلينى، )93
 علي: شعراني، تصحيح أبوالحسن: تحقيق ،شرح أصول الكافي ق)،1421محمدصالح ( مازندراني، مولي )94

  العربي. التراث عاشور، بيروت: دارإحياء
  العلمية. بيروت: دارالكتب ،تحفة الأحوذي ق)،1410محمد ( مباركفوري، أبوالعلاء )95
بيروت:  مجلسي، ، محمد باقربحار الأنوار الجامعة لعلوم الأئمة الأطهارق)، 1404مجلسي، محمدباقر ( )96

  الوفاء. مؤسسة
  جا.، بيسنت و بدعت در اذان از ديدگاه روايات وفقه اهل تسنن تا)،يزدى، سيدمحمدرضا (بي مدرسى )97
  دارالهادي. بيروت: ،الصحيح من سيرة النبي الأعظم(ص)ق)، 1415عاملي، جعفر (مرتضي  )98
  دارالسيرة. بيروت: ،زواج المتعةق)، 1422(عاملي، جعفر مرتضي  )99

 عواد بشار: ، تحقيقتهذيب الكمال في أسماء الرجالق)، 1406يوسف ( أبوالحجاج الدين مزي، جمال )100
  الرسالة. معروف، بيروت: مؤسسة

 دارالتعارف.، بيروت: دراسات في الحديث و المحدثينق)، 1398معروف حسني، هاشم ( )101

 أبي أبوعبدالرحمن: ، تحقيقاكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالق)، 1422علاءالدين ( مغلطاي، )102
  الحديثة. الفاروق إبراهيم، بن أسام محمد بن عادل محمد

 دارالتعارف. ، بيروت:الشيعة في الميزانق)، 1399مغنيه، محمدجواد ( )103
  جا.، بيالاسلامنظام الحكم في )، ش1380منتظري، حسينعلي ( )104
الجليلي، قم:  نعمةاالله ها،قيصريه غلامحسين: تحقيق ،الرواشح السماويةق)، 1422محمدباقر ( ميرداماد، )105

  دارالحديث.
 مكتبة الأميني، ، تحقيق: محمدهاديخصائص اميرالمؤمنين تا)،شعيب (بي بن أحمد نسائي، أبوعبدالرحمن )106

  الحديثة. نينوى
 سيد البنداري، سليمان ، تحقيق: عبدالغفارالسنن الكبري ق)،1411شعيب ( بن أحمد نسائي، أبوعبدالرحمن )107

  العلمية. حسن، بيروت: دارالكتب كسروي
  ق.1348، بيروت: دارالفكر، سنن النساييق)، 1348شعيب ( بن أحمد نسائي، أبوعبدالرحمن )108
 العلمية. ، بيروت: دارالكتبفضائل الصحابةتا)، شعيب (بي بن أحمد نسائي، أبوعبدالرحمن )109

سازمان ، تهران: بازپژوهي مصطلحات حديثي در نگاه فريقين، راية الحديثدش)، 1390نفيسي، شادي ( )110
 .دانشكده علوم حديث و مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)

  البيت(ع). آل ، قم: مؤسسهالمسائل ومستنبط الوسائل مستدركق)، 1408نوري، ميرزاحسين ( )111
تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دارالآفاق ، معرفة علوم الحديثق)، 1400ابوعبداالله (نيشابوري،  )112

  .دارالآفاق الحديث ، بيروت:الجديدة وتصحيح السيد معظم حسين
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  نا.المرعشلي، بي الرحمنعبديوسف : ، تحقيقالصحيحين على المستدركتا)، (بينيشابوري، ابوعبداالله  )113
: حياني، تصحيح بكري: تحقيق ،والأفعال الأقوال سنن في العمال كنزق)، 1409( علي الدين هندي، علاء )114

  الرسالة. مؤسسة السقا، بيروت: صفوة الشيخ
  بالقاهرة. القدسي مكتبة ، بيروت:الفوائد ومنبع الزوائد مجمعق)، 1408هيثمي، نورالدين ( )115
 نا.جا، بيبي ،منهاج الصالحينتا)، وحيدخراساني، حسين (بي )116

 جا.عاشور، بي علي: تحقيق ،إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب تا)،علي (بي حائري، يزدي )117


